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  مائوتسه دون
  

. ان بــه دنيــا آمــدنــوه در ايالــت 1893دســامبر  26مــائو در 
شـان    هاي  ه اما نسبت به ديگر هم محل      اش از طبقه زارع بود     خانواده

 كـار   ه دوران كودكي در مزرع ـ     مائو از  .وضع مالي بهتري داشتند   
خواند كه علوم و     شان درس مي    نزديك خانه مكتبي  كرد و در     مي

ير و   پدرش مردي سـختگ    .شد ي تدريس م  در آن عقايد كنفسيوس   
داب و احكـام ديـن بـودا را       بـود و آ    ا پارس ـ  و مادرش زني مذهبي  

 ياز احكام دينپيروي مشوق پسرش به  و نيز كرد ميدقيقاً رعايت 
  .1920 درگذشت و پدرش در 1919مادر مائو در . بود

آمـد نـزد     نمـي   مائو كه از كار بـر زمـين خوشـش          1909در  
  .كاكايش به تونگ شان رفت و شامل مكتب آنجا شد

 مائو  ، را برانداخت  فيودالي كه سلطنت    1911پس از انقلاب    
 بـه مكتـب متوسـطه    1913در به ارتش نـوين شورشـي پيوسـت و        

او كـه شــديداً علاقمنـد فعاليــت سياسـي بــود،    . ونـان قبـول شــد  ه
  .داد مضامين علوم اجتماعي را نسبت به علوم طبيعي ترجيح مي
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ميهنپرسـت در   مائو در عين زمان به ديد و واديد بـا جوانـان             
ــتياق داشــت  ــب اش ــه. خــارج مكت ــوامبر 9(اي  او در نام ) 1915 ن

يابي بوده و به اين  نويسد كه در دو سال گذشته علاقمند دوست مي
هايي زده و جوانـاني را كـه تحمـل            منظور در چندين مكتب اعلان    

ها و عرضه انجام كارهاي دشوار را داشـته و حاضـر باشـند                سختي
ر شان فدا كننـد، دعـوت كـرده تـا بـا وي              جان شان را براي كشو    

اي شـاگردان پاسـخ       تماس بگيرند، و خوشحال بـود از اينكـه عـده          
لـي   از ميان آنان لـي   . اي نزديك دارد    مثبت داده و او با آنان رابطه      

  .سان و يوژان يونگ بودند كه از رهبران حزب كمونيست شدند
، )1(مطالعه افكار كنفسيوس، كانگ يوئي، سيانگ قـي چـائو         
ــسفه  ــاتكين و فل ــستوي، كروپ ــسن، تول ــسيوس، ســون يات ــاي  من ه

ي به قلم جيـان     يها  گرايان جديد و جزوه     گرايان جديد، هگل    كانت
 به درجات مختلف در – شد كه در آنها سوسياليزم تبليغ مي –كانفو 

هـاي او از      يادداشـت . ي جوان نقـش داشـتند       رشد تفكر اوليه مائو   
رسيد كه از آنجمله      دين مجلد مي  مطالعاتش در دوران مكتب به چن     

يوس و منـسيوس بخـش      فلـسفه كنفـس   . فقط يكي باقي مانده است    
اين دو فيلسوف به جاي فـرار از        . دهد   را تشكيل مي     آنهامهمي از   

                                                 
) 1873 – 1929(و ليانـگ قـي چــاو   ) 1858 – 1927(كانـگ يــوئي   1 -

هـاي شـان بـه     هايي در چين بودند كـه در نوشـته   خستين بورژوا رفرميست  ن
نخستين ) 1882 – 1920(و جو جي سين     . ماركس و انگلس اشاره داشتند    

اي از    انقلابي بورژوا بود كه زندگينامه مختصر ماركس و انگلس و فشرده          
ــست يمان« ــزب كموني ــست ح ــق«را در » ف ــشريه خل ــاپ  1905در » ن ــه چ  ب

سهم اصلي در معرفـي و تـرويج مـاركس و ماركـسيزم قبـل از      اما  . رسانيد
تاسيس حزب كمونيست، توسط لـي دائـو چـائو و چـن دوسـيو از طريـق                  

 .ادا گرديد» تربيون هفتگي«نشريه 
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جـوان    و بناً آثار شان بـراي مـائو        واقعيت خواهان تغيير آن بودند    
توانـستند    كه آنچنان مشتاق دگرگوني دولـت و جامعـه بـود نمـي            

بـــا ايـــنهم او بـــه ايـــدئولوژي كنفـــسيوس در . جـــذاب نباشـــند
سه راهنماي عمـده    «: هايش با ديد انتقادي نگريسته است       يادداشت

بايـد از   ) سـت حاكم محكوم را، پدر پسر را، شـوهر زن را راهنما          (
داري و سلطنت، سـه هيـولا         اينها به اضافه دين، سرمايه    . بين بروند 

  ».در جهان اند
هـاي قـديم و       اي وي تركيبـي از فلـسفه      ه ـ  بسياري از تبـصره   

باشـند و در آنهـا ميتـوان     معاصر چين و متفكـران غيـر چينـي مـي        
امحـاي  «:  ، مـثلاً در ايـن جملـه       هاي ديالكتيك ابتدايي را ديد      رگه

ناكامي بـه يقـين     از  پس  . چوجه امحاي نهايي نخواهد بود    جهان بهي 
نتظـار  مـا در ا   . در اين هيچ جاي شك نيـست      . آمدكاميابي خواهد   

 جهاني نـوين     به جاي اين امحا حتماً    . پايان يافتن جهان كهن هستيم    
  »آيا اين بهتر از جهان كهن نخواهد بود؟. خواهد نشست

اش  هـاي سياسـي    مائو دركش از فلسفه را در خدمت ديـدگاه        
انديشه انقلابـي و اراده قـاطع او بـراي درهـم شكـستن              . گرفت  مي

چـون تفكـر    . ب شكل گرفت  ي مكت   رهماشين دولتي آنزمان در دو    
 و ضـد امپرياليـستي و مخلـوطي از          فيـودالي  از قبل قوياً ضد      مائو
هاي دموكراتيك، ماترياليزم و ديالكتيك بود، كاملاً آمادگي  ايده

فلــسفه . ماركـسيزم بــه چـين، بـه آن بگرايـد    ورود داشـت كـه بـا    
 و فلـسفه كانـت      – زمفيـودالي ايـدئولوژي    –كنفسيوس و منسيوس    

ي با ماركسيزم نداشتند و از جانب ديگر بـا توجـه بـه              وجه مشترك 
وضع معارف آنزمان قبول ماركسيزم براي روشنفكر چيني آسـان          

اي  نبود كـه ايـن مخـصوصاً گرويـدن مـائوي برآمـده از خـانواده         
 نكتـه اساسـي     منتهـا  .سـازد    مي آور  شگفتدهقاني به ماركسيزم را     
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ه بلعيده بلكه به آنها     ها را در كليت آنها ن       اينست كه مائو آن فلسفه    
  .كرد با ديدي انتقادي نگريسته و اثرات زيانبخش آنها را رد مي

شود كه جهت     هايش متذكر مي    ها و تبصره    مائو در يادداشت  
تغيير دولت و جامعه، يك فرد بايد اولتر ازهمه خـودش را تغييـر              

او سعي كرد تا . ناميد» خودشناسي«اي كه وي آن را  دهد، پروسه
ه را كه براي تغيير وطن، هر فرد بايد حقيقت را دريافته و             اين ايد 

بـه ايـن منظـور در كنـار         . خود را بشناسد، در عمل بـه كـار بنـدد          
هـاي   رسيدگي جدي بـه درسـهايش هـر روز در مكتـب بـه ورزش            

  .پرداخت  ميسنگين
ي  منبـع مهـم ديگـر آگـاهي از افكـار مـائو در مكتـب مقالــه       

 1917كـه در شـماره اپريـل        اسـت   » اي از تربيـت بـدني       بررسي«
كمال جـسمي و    «او در مقاله بر     . نوشت )2(»جوانان نوين «ي    مجله
 جسمي   ، نقش پوياي جهان ذهني و تكامل كيفيات معنوي،        »ذهني

ي آن وضـع مـردم بهبـود          ورزد كـه در نتيجـه       و اخلاقي تاكيد مي   
 عـرض وجـود خواهـد    جـسمي يافته و نسلي سالم از نظر ذهنـي و          

  .كرد
اي دربـاره سـير و سـياحت دو شـاگرد در              در نشريه و وقتي   ا
.  آن دو را تجربه كند      سچوان خواند تصميم گرفت تا ابتكار      ايالت

معلـم مكتبــي  » سياوزيـشنگ « همـراه دوســتش  1917در تابـستان  
يي و  هاي بوريـا     با پاپوش    دانشوران جهانگرد باستان،   نظيرابتدائيه،  

                                                 
بـه مـديريت چـن دوسـيو از بنيانگـذاران حـزب       » جوانان نـوين «مجله  - 2

 آن كـه بـراي  » يانـگ «شد و در مكتب به وسيله        كمونيست چين منتشر مي   
مجلـه در آن هنگـام بـين جوانـان و     . نوشـت پخـش مـي گرديـد      مقاله مـي  

 با پشتيباني از دموكراسي و  وروشنفكران از شهرت فراواني برخوردار بود       
 .علم راه را براي جنبش چهارم مي مهيا نمود
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ــشتاره ــري و پ ــاس چت ــت ر  ،اي از لب ــنج ايال ــده و از  پ ا در نوردي
زندگي اقشار مختلف مردم بخصوص رنجبران آگاهي كسب كرد         

هـا   توانـست از لابـلاي كتـاب     و از آنان آنقـدر آموخـت كـه نمـي          
  .بيĤموزد

دهنـده جرئـت و فراسـت مـائوي      حادثه ديگـري نيـز نـشان   
 او توانـست بـا بـسيج شـاگردان و           1917در نـوامبر    . مكتبي اسـت  

  ديكتاتورهاي نظامي شـمال  ، جنگياي يله ح اي از   هشيارانه استفاده
  .نشيني از چانگشا وادارد را به عقب

گذرانـد و    بـه مطالعـه       مائو دو سال آخر مكتب را مخـصوصاً       
جـايي كـه    - از مكتب 1918او در جون . رفت  اغلب به صنف نمي   

اي    نامـه   در 1920در  .  فارغ گرديـد   -  وقت با آن انس نگرفت     هيچ
 و تـصميم    بـود  خـواهم    بيزار از مكتب    مرمن تا آخر ع   «: گويد  مي

  ».ام ديگر به مكتب نرفته و به مطالعه شخصي بپردازم گرفته
ناپـذير   به طور خستگي  چين  مائو از روي عشقي آتشين براي       
ــود ــا  1918در اپريــل . در جــستجوي حقيقــت انقلابــي ب هــدف ب

و » كـاي هـسن  «همراه  ر چين   يهاي نوين تغي   ها و شيوه    راه شناخت
اعـضاي  سفر   به زودي    بنا نهاد و  را  » جمعيت نوين خلق   «ديگران،

اي   و ساير جوانان مترقي را به فرانسه بر اسـاس برنامـه    "جمعيت"
فراگيـري افكـار مترقـي و تجربـه انقلابـي           به منظور   تحصيل    - كار

ــازمان داد ــضاي    .س ــسياري از اع ــست، ب ــزب كموني ــاد ح ــا ايج  ب
دادند كه بعداً  ل ميونان را تشكيهستون فقرات سازمان » جمعيت«

   .در راه كمونيزم جان باختند
راي تهيه مخارج شد و ببيجنگ وارد پوهنتون    1918در  مائو  

در . كاري نيمه وقـت گرفـت     ي آن    كتابخانهتحصيل و زندگي در     
تعــدادي از و بــا او و  شــد شــناآ وئچــا  لــي دائــو بــاهمــين زمــان
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حـزب   هـا  روشنفكران و همفكرانش گروهي تـشكيل داد كـه بعـد     
  .دندگذار بنيان  راكمونيست چين

مائو در پنج سال بعد ضمن تحصيل در مدرسه عـالي، قـسمت         
او سرودن شعر به   . كرد العه و سياست مي   طاعظم وقتش را صرف م    

ــت  ــرا گرف ــه چانگــ1919در جــولاي . شــيوه كلاســيك را ف  شا  ب
 و منتشر كرد جنبش در منطقه بانگ منحيثرا اي  برگشت و نشريه

 ــ  عليــه ديكتـاتوران نظــامي و  رسـا ي يه عنـوان ســخنگو بـه زودي ب
 اجـازه از چهار شـماره     بيشتر   وقتي نشريه . امپرياليزم سرشناس شد  

و هنگـامي كـه     .  گرديد »هونان نوين «انتشار نيافت، مدير مسئول     
 گرفتـه شـد   اين نشريه هم  توسط ديكتاتور نظامي محل         جلو چاپ   

دسامبر اعتصاب  ا زمان   ادامه داد ت  ديگر  اي   به نوشتن براي روزنامه   
در حـوالي جنـبش چهـارم       .  كه مجبور به فرار از ايالت شد       1919
 كه مائوتسه دون براي اولين بار بـا ماركـسيزم           بود )1919 ()3(مي

 و »انجمن مطالعات فرهنگي «1920 در .آشنا شده و به آن گرويد
اي را به قصد اشاعه افكار انقلابي ايجاد كرد و رهبري        كتابفروشي

  . گروه كمونيستي را در چانگشا به عهده داشتچند
 چانگشا مدير يك مكتب ابتدايي شد و در         در 1920مائو در   

                                                 
جنبش ضد فيـودالي و ضـد امپرياليـستي چهـارم مـي كـه تحـت تـاثير                  -3

 از ايـدئولوژي  اوليـه  بـا آگـاهي     فكرانروشـن انقلاب اكتبر روسـيه توسـط       
ــي   ــري م ــستي رهب ــالف     كموني ــي و مخ ــم و دموكراس ــدار عل ــد، طرف ش

مجموعه قواعد اخلاقي كهن، ادبيات كهـن، تعـصب و            گرايي،    كنفيسوس
جنـبش چهـارم مـي،      .  سياسـي كهـن بـود      - خرافات و كل نظام اجتمـاعي     

يخ چـين تـا   تـرين انقـلاب فرهنگـي از سـرآغاز تـار      بزرگترين و تمام عيار   
  .رود آنزمان به شمار مي
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طوريكه  )4( .همين سال با كاي هويي دختر يك معلم ازدواج كرد         
در « 1920گارسنو يادآور شـده تـا تابـستان         د در صحبت با ا    خود

او  .»ت شـده بـود    ستئوري و تـا حـدودي در عمـل يـك ماركسي ـ           
 قـا را دقي بيجنـگ و شـانگهاي  هـاي كمونيـستي در    يشرفت جنبش پ

ت هونان به نخـستين كنگـره   ئ هي1921كرد و در جولاي   دنبال مي 
دبير شاخه  ث  يمنحرهبري كرد و    را  حزب كمونيست در شانگهاي     

  .حزب كمونيست در هونان برگشت
اي از سازمان هونان را براي سازماندهي بـه           ه نمايند 1922در  
معـدنچيان  اتحاديـه    ماه   9در عرض   .   فرستاد   يوان ال آن معادن ذغ 
 مـائو اعـضاي   .گرديـد هـا در چـين    ترين اتحاديه  از موفق آن يوان 

، نجـاران،  ديگر حزب را هم جهت سازمان دادن كارگران راه آهن 
جنـبش كـارگري اوج   .  سرب وغيره فرسـتاد  معدنچيانها،   سلماني
  .اي گرفت بيسابقه

 .شـركت كنـد  ) 1922 ( حزب ه دوم مائو  نتوانست در كنگر    
كنگره . سال بعد در كنگره سوم به عضويت كميته مركزي درآمد

                                                 
ها بود، همسر مـائو و    گوميندان كه در پي امحاي كمونيست1930در   -4

مائو از ايـن همـسرش سـه    . خواهرش مائوزهون را در هونان تير باران كرد     
 در جنگ كوريـا كـشته شـد، دومـي در اثـر بيمـاري                اوليپسر داشت كه    

 ، شـهادت مـادرش   ر پـي  ددرگذشت و سومي كه چهار سال بيش نداشت         
  .توسط خانواده ديگري به فرزندي گرفته شد

 مائو با هوزيچن ازدواج كرد كـه در راهپيمـايي طـولاني همـراهش               سپس
در جريان راهپيمايي چند فرزندش ناپديد شدند و تلاش بـراي يـافتن             . بود

اي روانـي مبـتلا گرديـد و بـراي            هوزيچن به بيمـاري   . به جايي نرسيد  شان  
  . وروي فرستاده شدتداوي به ش

  . درگذشت1991جيانگ جين آخرين همسر مائو بود كه در 
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 گومينـدان را  بـا  سياست همكـاري  كمينترنسوم براساس مشورت    
ودالي و در   ي ـستي و ضـد ف    ي ـجبهـه متحـد ضـد امپريال      جهت ايجاد   
همچنان در . ي كليه طبقات دموكراتيك، در پيش گرفت برگيرنده

 شـكل شد كه تمام اعضاي حزب كمونيست بايد بـه         كنگره فيصله   
حقق همكاري گوميندان و    تاز  پس  . انفرادي به گوميندان بپيوندند   

ــه عــضويت كميتــه اجرايــي مركــزي   حــزب كمونيــست، مــائو ب
 شـعبه مركـزي تبليغـات       ياست ر سدر را و  پذيرفته شد   گوميندان  
ش جنبموسسه  و »ي سياسي هفته نامه « مسئوليت انتشار    ،گوميندان

   .به دوش داشتدهقاني را به 
 حـزب   لايع ـانماينـده      موقعيـت  در   ، مـاه  18پس از حدود    
ها و  »چپ« از سوي  شانگهاي گوميندانبورويكمونيست و عضو 

بيمار شد و در    در همين سال     .ها مورد حمله قرار گرفته بود      راست
  . به شائوشان برگشت1925فبروري 

 بـه  1923 در اكتبـر   را »بـين الملـل دهقـاني     « شعبه   كمينترن
وجود آورده بود اما چن دوسيو در مقام دبير حـزب، دهقانـان را              

 .كـرد   ارزيـابي مـي    فيـودالي  مصاب بـه عـادات        و عناصر نامطمئن 
دوستان مائو در حومه شائوشـان بـه تاسـيس مكاتـب شـبانه بـراي                

هاي ضد خارجي    جمعيت 1925 در مي     و دهقانان دست زده بودند   
ــان را بــراي بازداشــتن  را ســازما»ملــيغــرور « ن دادنــد تــا دهقان

در اواخر . زمينداران از فروش غله به بيرون از محل متشكل سازند    
 آوردنـد اگست سربازان ارتش ايالتي براي خواباندن خيزش حمله         

   . فرار كردننتوو مائو به كا
جنبش دهقاني « و »تحليل طبقاتي جامعه چين«هاي  در نوشته

 به رشته تحريـر در  1927 و بهار 1925  كه بين زمستان   »در هونان 
 دهقـاني در انقـلاب چـين و اهميـت           مـسئله  عظيم به اهميت     آورد
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  .ريا بر جنبش دهقاني مي پردازداعظيم رهبري پرولت
ك درســتي از ضــرورت حــزب كمونيــست درآن زمــان تــا 

ر نـشان  خـاط مائو در اثر اولي . يي انقلاب نداشت رياارهبري پرولت 
ي انقلاب چـين     ي صنعتي نيروي رهبري كننده    ريااپرولت نمود كه   

. دهنـد  و دهقانان بزرگترين و استوارترين متحد آن را تشكيل مـي          
اي در نوسان است كه      بورژوازي ملي طبقه  كه  همچنان متذكر شد    

با اعتلاي انقلاب منقسم شده و جناح راست آن بـه دشـمن انقـلاب         
  .د شددل خواهب

ــرعلاوه، ــه ب ــست مقال ــاي را اپورتوني ــت و ه ــپ«س  در »چ
داد كه نيروي دهقانان را  هاي رهبري حزب را آماج قرار مي ارگان

تكليف  ناديده گرفته و در برابر جناح راست گوميندان خود را بلا          
  .يافتند مي

چن دوسيو نظرات درست مائوتسه دون را نپذيرفته و بـر آن   
وحدت حـاكم باشـد و نـه      چيزدر همهبود كه در جبهه متحد بايد      

ترسيد كه خيزش كارگران و دهقانان بـورژوازي را          او مي . زهمبار
ي دهقانـان و كـارگران       او مخالف مبـارزه مـسلحانه     . رماندخواهد  

جنـاح راسـت     حيلوانست در مقابل    نتدر نتيجه رهبري حزب     . بود
 در انقلاب بود، تـدابير       رهبري غصبخواستار  بورژوازي ملي كه    

ــد   ــاذ كن ــاطي و لازم را اتخ ــارچ20در . احتي ــشك  چا م ــه نكاي ب
ي يسربازانش دستور داد تا اعضاي حزب كمونيست را در هـر جـا          

ل عام شدند و چهار     ت هزاران كمونيست ق   .انندرسبل  تبه ق كه بيابند   
به شـمول   (ليون انقلابي   ي بيش از يك م     خون  از آن  پسسال   تا پنج 

ي حزب كمونيست مثل گوليانگ، كاي هسن، چن     رهبران برجسته 
هـا   تـوده . به زمين ريخته شد   ) شيان و دوازده تن ديگر    يانيان، ژائو 

   .به اسلحه دست نيافتند و در نتيجه انقلاب به شكست انجاميد
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. ك مرعوب نـشدند   يشها از قتل عام چانكا     اينهم كمونيست  با
  :مائو درين باره نوشت

هراس افتادند، نـه     ب نه اما حزب كمونيست چين و خلق چين      «
 گرديدند، بلكه از نو بپـا خاسـتند،    نابودنهو به انقياد گردن نهادند     

ها را پاك كردند، رفقاي شهيد را بخاك سپردند و نبرد را از      خون
با برافراشته نگهداشتن درفش بزرگ انقلاب آنهـا  بـه           . سر گرفتند 

ــسلح برخاســتند و در ســرزمين  ــاي وســيعي از چــين   مقاومــت م ه
  »...ردندكهاي خلق برپا  حكومت

  درو خزانـي   قيـام    1927در اول اگـست     انقلاب   براي نجات 
شـليك  هـا عليـه مرتجعـان گومينـدان           اولـين گلولـه    برپا گـشت و   

قيـام درو خزانـي     بـا رهبـري      مائوتسه دون    ،در سپتامبر . ندگرديد
نخستين ارتش سرخ كارگران و دهقانان را سازمان داده و نخـستين   

. ردپايگاه انقلابي روستايي را در كوهستان جين گان به وجـود آو    
سال قطعات نيروهاي قيام نانچان به ايـن كوهـستان       در اپريل همان  

 گوميندان عليه منـاطق     »محاصره و سركوب  «ارتش سرخ   . آمدند
ــارتيزاني در    ــرد پ ــش نب ــم شكــست و آت ــرخ را در ه پايگــاهي س

مائو با جمعبندي تجارب آنها خاطر      . هاي مختلف زبانه كشيد    ايالت
 مـسلحانه قـدرت بـه سـان       نشان نمود كه در چين چگونگي كـسب       

 حملـه بـر     سـپس هـا و     هاي سرمايه داري يعني تصرف شـهر       كشور
در چين تنها راه عبارتـست از ايجـاد         . مناطق روستايي نخواهد بود   

 محاصره شهرها از طريق دهـات       مناطق پايگاهي انقلابي روستايي،   
را چ ـ«هـايي چـون      ين ايـده در نوشـته     ا. انجام تصرف شهرها  و سر 

مبــارزه در «، »خ در چــين پايــدار مــي مانــد؟قــدرت سياســي ســر
 تشريح  »خيزد از يك جرقه حريق بر مي     « و   »كوهستان جين گان  

اي  سرخ قطعنامهچهارم كنفرانس ارتش  1929در دسامبر . شده اند
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 اي ارتـش تـوده   اينكـه چگونـه يـك    كـرد در توضـيح     تصويبرا  
و در پيونـد    بـار آمـده     ن  يآهن ـكه بـا انـضباط       طرازنوين پرولتري 

از ارتـش انقلابـي دهقـاني      متـشكل   تواند   مي ،هاست فشرده با توده  
   .استحكام بخشدساختمان حزب را بوده و 
 سياسـي كميتـه مركـزي       بـوروي  مائو به عضويت     1933در  

 در مقابل چندين جوده به اتفاق   به بعد1930از پايان . انتخاب شد
 عليــه منــاطق پايگــاهي انقلابــي »محاصــره و ســركوب«عمليــات 

ادامـه داشـت، مائوتـسه دون    هنـوز  كه انقلاب ارضـي   يحين. ستاداي
ها را در رشـد توليـد كـشاورزي، صـنايع دسـتي، تجـارت و                 توده
هاي فرهنگـي و آموزشـي و پرورشـي در منطقـه پايگـاهي               برنامه

 وان  »چـپ «امـا بنـابر مـاجراجويي       . انقلابي مركزي هدايت كرد   
 انقلابي چين   ي چين و جنگ    كننده مين كه مخالف سياست رهبري    

تدوين شده توسط مـائو بـود، مـائو از رهبـري مركـزي حـزب و                
آميـز   هاي اشتباه استراتژي و سياست  . ارتش سرخ كنار گذاشته شد    

 گوميندان  »محاصره و سركوب  «وان مين در مبارزه عليه پنجمين       
 وان مـين    »چـپ «در اثـر اجـراي مـشي        . به شكست منتهي شـدند    

در   صـد اعـضايش  ر د90 :درا متحمـل ش ـ ي نيسهمگحزب تلفات 
 در صـد آنـان در منـاطق سـفيد از تيـغ               100امناطق سرخ و تقريب   

  .كشيده شدند
ــر   ــ 1934در اكتب ــت جيان ــرخ در ايال ــش س ــط س ارت ي توس
اي نـابود كننـده قـرار        ك در معـرض محاصـره     يـش نيروهاي چانكا 

اي اسـتراتژيك بـاقي      اي جز عقب نـشيني     گرفت و براي آن چاره    
 اكتبـر ارتـش سـرخ بـه رهبـري مـائو و سـاير                16در  . نمانده بـود  

 كيلـو متـري     8000اعضاي مركزي حزب به راهپيمـايي طـولاني         
  .باشد اي بي نظير در تاريخ بشر مي دست زد كه حماسه
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را )  گيژو ايالت( ارتش سرخ شهر زون يي       1935در جنوري   
ي  ت يك كنفرانس سه روزهدر آنجا حزب كمونيسو تصرف شد م

دون   مائوتسه.  كميته مركزي را برگزار كرد      سياسي ويوسيع بور 
هــاي واقعبينانــه از  بــر اســاس درساش در كنفــرانس  در سـخنراني 

تكيه روي (آميز بودن مشي نظامي  تجارب جنگي، رفقا را به اشتباه
 واقعيت ضعيف بودن به فرسايشي بدون توجه  كلاسيكهاي   جنگ

 دوصـد    و ليوني و تجهيزات در مقابل ارتش يك م       نفراتاز لحاظ   
زش ديـده و مجهـز   ها آمو هزاري گوميندان كه توسط امپرياليست    

 وان  »چـپ «ي    حزب به رهبري ماجراجويانه    .متقاعد ساخت ) بود
مين در كميته مركزي پايان داد و بنابر انتقـاد از خـود و پيـشنهاد                

 رهبري مركزي جديـدي بـه رياسـت مائوتـسه دون را       ،چوئن لاي 
.  سرخ را از خطري مهيب رهانيداري كه حزب و ارتش ك،برگزيد

اين رخداد نقطه چرخشي حياتي در تاريخ حزب كمونيـست چـين        
كميته مركزي حـزب و ارتـش سـرخ بـا گـذر از             . آيد به شمار مي  

 ،هاي غيـر قابـل وصـف    با دشواري  ههها و مواج   ها و رود خانه    كوه
ي دشـمن،    حمله و تعقيب و محاصـره و سـركوب تقريبـĤ روزانـه            

 هـزار   100از  .  به شانسي شـمال رسـيدند      1935كتبر  سرانجام در ا  
 تن توانستند خود را زنـده بـه      هزار 8عضو ارتش سرخ تنها حدود      

 40حدود  هزار به 300تعداد اعضاي حزب هم از     . ي برسانند سشان
  .كاهش يافتهزار 

تجاوز جاپان به چين، كشور را در بحران ملي شـديدي فـرو             
 كميته مركـزي حـزب      سياسيبوروي   1935در دسامبر   . برده بود 

 حزب در ارتبـاط بـا جبهـه متحـد     هاي تاكتيكدر مورد سياست و     
بـه دنبـال جلـسه، مائوتـسه دون      . ملي ضد جاپاني به تصميم رسـيد      

 در كنفرانس   » ضد امپرياليزم جاپان   يها تاكتيكباره  در«گزارش  
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فعالان حزبي ارائه كرد كه در آن به طرزي سيستماتيك تئـوري و    
در دسـامبر   . شده است ح  يتشره متحد ملي ضد جاپان      تاكتيك جبه 

 12در  . كمسيون مركزي نظامي انقلابي به رهبري مائو تشكيل شد        
هاي  ك توسط جنراليش حادثه سيان رخ داد و چانكا 1936دسامبر  

 به علت عدم »يان هوچن« و » ليان خهژون«ميهنپرست گوميندان 
 جنـگ داخلـي     مقاومتش در برابر تجـاوز جاپـان و دامـن زدن بـه            

اي   مـاده 8هـاي    جنرال خواست دو  . دستگير و در سيان زنداني شد     
هـا   تسي ـرابر جاپان و قطع جنگ عليه كمون      به شمول مقاومت در ب    

 ملـي   شـديد حزب كمونيست با توجه به بحـران        . را مطرح نمودند  
 به شرط آنكه چانكايـشك بـه        آميز قضيه بود   طرفدار حل مسالمت  

بـه ايـن   . جاپـان موافقـت نـشان دهـد       وحدت ملي و مقاومت عليه      
تي را به رهبـري چـوئن لاي بـه سـيان            ئمنظور حزب كمونيست هي   

چانكايشك پس از آنكه شـرايط بـه وي قبولانـده شـد از              . فرستاد
آميز حادثـه سـيان كـه بـه ابتكـار       حل مسالمت. زندان آزاد گرديد  

مائو و چوئن لاي به پيش برده شد، نقش خطير تاريخي در تجديد             
ضـد تجـاوز   جنـگ  ري بين گوميندان و حزب كمونيست در   همكا

مــسايل اســتراتژي در جنــگ « 1936مــائو در .  ايفــا كــردجاپــان
هـا، قـوانين،    گي را نوشت كه در آن ضمن شرح ويژ»انقلابي چين 

هـاي جنـگ انقلابـي چـين، از مـاجراجويي            استراتژي و تاكتيـك   
  .كند  در امور نظامي انتقاد مي»چپ«

 منطقـه پايگـاهي در شـمال و         19نيست   حزب كمو  1945 تا  
ليون نفر جمعيت را در بر      ي م 90 حدود   اًه جمع داشت ك مركز چين   

 هزار تـن و  200ليون و   ي م يك تعداد اعضاي حزب به      ،گرفتند مي
   .شد  هزار تن بالغ مي900 نيروهاي مسلح به تعداد افراد
معـروف   بـه فلـسفه پرداختـه و آثـار     1937در تابـستان  مائو  
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هـا تجربـه    ن را نوشت كه در آ     »باره تضاد در« و   » پراتيك درباره«
ين را از ديـدگاهي فلـسفي جمعبنـدي كـرده و            چ ـاساسي انقلاب     

تئوري ماركسيستي شـناخت و ديالكتيـك را بـراي افـشا و انتقـاد               
اشتباهات ذهنيگرايانه و بخصوص دگماتيستي در حزب كمونيست 

يزم را غنا و تكامـل  لنين   ـ  مائو با اين دو اثر ماركسيزم .بستبه كار   
 به دنبال بروز جنگ مقاومت ضد جاپاني        1937در اگست   . بخشيد
ي وسيع بوروي سياسي حزب كمونسيت در شانسي برگـزار           جلسه

هاي  شد كه مائو در آن نطق مهمي پيرامون مشي، برنامه و سياست           
 بـودن    ايراد كرده و بر سرشـت طـولاني        حزب در جنگ مقاومت   
فـظ اسـتقلال حـزب و عـدم وابـستگي در            جنگ و اصل اساسي ح    

مسايل استراتژي در   « 1938در  . د گذاشت يتاك درون جبهه متحد  
 و آثـار    »دربـاره جنـگ طـولاني     «،  »جنگ پارتيزاني ضد جاپاني   

 و در آنهـا سياسـت كلـي حـزب در راه             ت ديگـري را نوش ـ    نظامي
انقيـاد  «آميـز    هاي اشـتباه   نموده و تئوري  ح  يتصرجنگ طولاني را    

مـائو بـا مطـرح    .  را به باد انتقـاد گرفـت       » سريع زيپيرو« و   »ملي
ها در   استراتژيك به نقد گرايشينمودن جنگ پارتيزاني در سطح

درون و بيرون حزب مبني بر كـم بهـا دادن بـه جنـگ پـارتيزاني                 
مـسايل اسـتراتژي در جنـگ       «دو اثـر فـوق بـه اضـافه          . پرداخت

را تشكيل  ي  ه نظام در ساح  بنياد انديشه مائوتسه دون      »انقلابي چين 
ــه تئــوري بــسزايي  خــدمتداده و  ــه شــمار نظــاميب  ماركــسيزم ب

 ششمين كميته پلنومگيري در ششمين  در گزارش و نتيجه. روند مي
 دوام كرد، مائوتـسه     1938مبر  امركزي حزب كه از سپتامبر تا نو      

  متحـد   بـر اسـتقلال و عـدم وابـستگي در درون جبهـه             اًدون مجدد 
تنها نظر اشتباه آميز وان مين كه با توجه به  اتاكيد ورزيده و آن ر   

ديد و از اهميت مبارزه غافل بود، مورد بررسي قرار   وحدت را مي
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زم فـرا   يني لن -در حاليكه تمام حزب را به مطالعه ماركسيزم       او  . داد
وري بايـد بـا توجـه بـه       كرد كـه تئ ـ    خواند، بر اين امر تكيه مي      مي

 بـه مثابـه     اً اينكـه آن را صـرف       پياده شود و نه     عمل رشرايط چين د  
مائو ديگر در موقعيتي قرار داشـت كـه         .  كرد براز   جامداحكامي  

 در  توانست در شكل و سـمت دادن شـعور چـين دوران جنـگ              مي
بسياري از مردم بيرون از مناطق      .  تاثير گذارد  اًحرف و عمل عميق   

بــاره مــائو و افكــارش از طريــق حــزب كمونيــست درو پايگـاهي  
برنگار امريكـايي آگـاهي يافتنـد كـه ترجمـه چينـي              خ سنوادگار

 .ه بود پخش شد اًوسيع) 1937 (»ستاره سرخ بر فراز چين    «كتابش  
استراتژيـست،   - به دست داده بـود    نو از مائو    ستصويري كه ادگار  

سـاده، ميهنپرسـت، از جـان       با زنـدگي    سياستمدار، رهبري بزرگ    
نگـاران و  هـاي سـاير خبر      بـا گـزارش    -گذشته و با نبوغي سرشـار     

  .شد انتشار مخفي مقالات او تاييد مي
بمناسبت انتشار اولين « مائو آثار معروفش 1940 تا 1939از 

انقـلاب چـين و حـزب كمونيـست         «،  »"كمونيست"شماره مجله   
 را پديد آورد كه در آنها بـه         »در باره دموكراسي نوين   « و   »چين

اده و هاي اساسي دموكراسي نوين را توضيح د طرزي جامع تئوري
 پرولتريـا در    يـستي را راجـع بـه رهبـري        لنين - تئوري ماركسيـستي  
او با مشخص نمـودن اهـداف،       .  تكامل بخشيد  انقلاب دموكراتيك 

 نيروي محركه، خصلت و دورنماي انقلاب دموكراتيـك         وظايف،
 انقـلاب دموكراتيـك      و فرهنگـي   نوين، برنامه سياسي، اقتـصادي    

عجزه آسـاي انقـلاب چـين       نوين را فرمولبندي كرده و سه سلاح م       
  .يعني جبهه متحد، مبارزه مسلحانه و حزب را شناساند

 آموزگار پراتيك انقلابـي روي ايجـاد پيونـدي          همچون ومائ
اصـرار  هـا و رهبـري حـزب پيوسـته       و صميمانه بين توده  مستحكم
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آموخت كه بايـد متواضـعانه از        او به اعضاي حزب مي    . ورزيد مي
او از  . دهنـد ب حـالي كـه بـه آنـان يـاد            ها ياد بگيرند در عـين      توده

هـا را از طريـق    ي تـوده   هـاي پراكنـده    خواست تا ايـده    رهبران مي 
هـا   ه بـين تـوده    ربه شكل نوين دوبـا    را  بررسي، نظم بخشيده و آنها      

  .هاي مذكور را از آن خود دانسته بپذيرند ببرند تا ايده
هـان  وكاران جاپاني گوانجو و و     تجاوز 1938در پايان اكتبر    

جنـوب   هستانينيروهاي گوميندان به منطقه كو    . را تسخير كردند  
عمليات كه ارتش امپرياليستي جاپان     هنگامي  . غربي عقب نشستند  

ت اش را عليه مناطق پايگـاهي ضـد جاپـاني حـزب كمونيـس              عمده
 گومينـدان نيـز      در متمركـز سـاخت، نيروهـاي سرسـخت        اًدرجتم

 به  ،نظامي كننده  نابود  انجام عمليات  به اضافه ها   يهمدست با جاپان  
محاصره اقتصادي عليـه ايـن منـاطق پايگـاهي اقـدام كردنـد كـه                

هـاي وخـيم      بـا دشـواري    1941موجب شد تا  منـاطق مـذكور در          
در مبارزه عليه ايـن وضـع مـائو و كميتـه      . اقتصادي روبرو گردند  

 توليـدي    كـارزار   ارتش و خلق در مناطق پايگـاهي را در         ،مركزي
دشـان، رهبـري    ن و لبـاس كـافي بـه دسـت خو          عظيم براي تهيه نـا    

و برخـي  برطرف  مالي و اقتصادي مشكلات ترتيب كردند و بدين  
  .هاي مسلح خودكفا شدند از واحد
وتسه دون جنبش اصلاح سبك كار ئ دشوار، ماي اين دوره در

بــراي ارتقــا و تعميــق آمــوزش ايــدئولوژي ) 1944 تــا 1942از (
ه بر ايدئولوژي ضد پرولتـري و       لنينستي با هدف غلب      ـ ماركسيستي

 رزمـي  كسب وحدت اصولي بين اعضاي حزب و تقويـت قـدرت      
هـاي حزبـي بـه مطالعـه اصـول اساسـي         ر كاد . راه انـداخت    به آنان

بـاره  ين و استالين در   نهاي اساسي ل   ماترياليزم ديالكتيك و آموزش   
آنان فراخوانده شدند تـا در هـر        . نقش حزب كمونيست پرداختند   
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ري جـستجوي حقيقـت از لابـلاي واقعيـات پافـشا          امري بـر اصـل      
يونـد   تئـوري را بـا پراتيـك پ        ،ورزيده، از واقعيت حركت كـرده     

، سكتاريـستي و  هـاي ذهنيگرانـه   بر گرايش غلبه   به منظور  ، و دهند
   .ندندسبك الگوسازي در نوشتن، انتقاد و انتقاد از خود را به كار ب

ز ن را ا  ار اثر دگمـاتيزم چـپ وان مـي        جنبش اصلاح سبك ك   
سـي و   ي ايدئولوژيكي، سيا    برده و باعث ايجاد وحدت بيسابقه      بين

زار بـزرگ توليـدي و جنــبش   كـار . تـشكيلاتي در حـزب گرديـد   
اصلاح سبك كار پايه مادي و ايدئولوژيكي پيروزي جنـگ ضـد            

 بــه عنــوان صــدر 1943مائوتــسه دون در مــارچ . جاپــاني را نهــاد
در هفتمـين  او  .  شـد  بوروي سياسي كميته مركزي حزب برگزيده     

ارائـه  را  هـا     و ساير گزارش   » ائتلافي تباره دول در«كنگره حزب   
 و مـشي    داشت كه در آنها تجربه جنگ ضد جاپـاني را جمعبنـدي           

 توسـعه نيروهـاي خلـق، شكـست     ،هـا  ي توده سياسي بسيج گسترده 
 كـشور و بنـاي يـك        كـل كاران جاپاني، آزاد ساختن مردم      تجاوز

 مـضافا .  رهبري حزب را تنظيم كرد     چين دموكراتيك نوين تحت   
او سه سبك كار مهم حزب كمونيست چين يعني تلفيق تئـوري بـا    

 توضـيح    را ها و انتقاد و انتقـاد از خـود         تودهعمل، پيوند فشرده با     
زم را بـا    يني ـنل – ائو كـه اصـول اساسـي ماركـسيزم         انديشه م ـ  .نمود
همچــون  بخـشيد  هـاي مـشخص انقـلاب چــين انطبـاق مـي      يـت واقع
او در  . ي حـزب در كنگـره تثبيـت شـد          ئولوژي رهبري كننده  ايد

 صدر كميته مركـزي      مقام بهزي  نخستين پلنوم هفتمين كميته مرك    
هاي بعدي حـزب    كنگرهكليه مقامي كه در  ،اب گرديد حزب انتخ 

  . دارا بود)1976 سپتامبر ٢٦ (اش تا زمان خاموشي
ضــد جاپــاني، مــائو اصــل هــدايت پــس از پيــروزي جنــگ 

ي مذاكرات صـلح       در برابر حيله    »مشت با مشت  اب  جو« ي كننده
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 عرضه و توطئه وي براي برانگيختن جنگ داخلي را )5(چانكايشك
چـوئن   به اميد برقراري صلح داخلـي، همـراه          1945او در   . داشت
 براي ملاقات با چانكايـشك بـه چـون چينـگ       اي ديگر   عده و   لاي
و بازسـازي ملـي      صلح   » اكتبر 10موافقتنامه  «بر   اكت 10در  . رفت
امـا در تابـستان     .  و حزب كمونيست به امـضا رسـيد        گوميندانبين  

مدتي اخلي را كه د چانكايشك موافقتنامه را نقض و جنگ 1946
مائوتسه دون حزب   در پاسخ،   . دكرطولاني تدارك ديده بود آغاز    

هم شكستن تهاجم گوميندان فراخوانده و اصـل  و خلق را جهت در    
نيروهـاي دشـمن و     يكايـك   منظور نـابودي    تمركز نيروي برتر به     

  . را به پيش كشيدنظاميساير اصول 
در فاصله بين شكست جاپان و آغاز جنگ نهايي براي تكميل 
انقلاب دموكراتيك نوين، مبارزه مهمي درون حزب كمونيست بر 

انكايـشك بـا توجـه بـه پـشتيباني       چله كه آيا شكـست      ئسر اين مس  
مـائو ايـن    . گرفـت در  بـود يـا نـه       امپرياليزم امريكا از وي عملـي       

 بمب   قدرتكا و امپرياليزم امري نيرويمبارزه را عليه آناني كه به
 در   ين و نيروهـاي انقلابـي     چ ـداده و به توانايي خلق      پر بها     شاتم

برپايي جنگ آزاديبخش پيروزمندانـه عليـه امپريـاليزم امريكـا و            
پريـل  او در ا  .  داشـتند، رهبـري كـرد      ترديـد نوكرش چانكايشك   

ر رد آن    را د  »المللـي كنـوني    ند ارزيـابي از وضـع بـين       چ« 1946
كـه فقـط در     سـاخت   نـشان   هاي بدبينانه نوشت و نيز خاطر      ارزيابي

هاي  شود كه نيروهاي خلق    طرف مي  جنگ جهاني بر   رصورتي خط 
 ؛يروهاي ارتجاعي جهان مبارزه كنندعليه نكوبنده جهان قاطعانه و  

                                                 
چانكايــشك در عــين حاليكــه بــه مــذاكره بــا حــزب كمونيــست         -5

  .بخشيد پرداخت حملاتش را بر مناطق سرخ شدت مي مي
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هاي سوسياليـستي بـا كـشور    كه امكـان آن هـست كـه كـشورهاي       
ايجاب «ها   ها برسند، معهذا اين سازش     امپرياليستي به بعضي سازش   

هاي داري جهان در كشور    هاي كشورهاي سرمايه   لقخكند كه    نمي
ها هـاي ايـن كـشور    خلـق «، ».خود با پيـروي از آن سـازش كننـد      

بنابر اوضاع خاص خود به اشكال گونـاگون مبـارزه           السابق كمافي
آوريست كه مائو با نقطه نظر اسـتالين كـه       قابل ياد  .»خواهند كرد 

از بـراي كـسب قـدرت       نمـود    به حزب كمونيست چين توصيه مي     
داري و در   دو چانكايـشك خ ـ   عليـه  هاي همـه جانب ـ    اقدام به مبارزه  

. كـرد   به بهترين توافق ممكن برسد، مخالفت مي       اًموقتبا او   عوض  
ق كم و به نيروي خل بها پراستالين نيز به نيروي امپرياليزم در واقع 
ها خودش گفت از اينكه با پيروزي       اما همانطور كه بعد   . داد بها مي 

جنگ انقلابي در چـين بـه او ثابـت شـد كـه دچـار اشـتباه بـوده،                    
  .خوشحال گرديد

اسـترانگ   اي با آنـا لـوئيز       در مصاحبه  1946مائو در اگست    
ذي تمام مرتجعـان ببـر كاغ ـ  «ي معروفش    خبرنگار امريكايي جمله  

  . را بيان داشت»هستند
اي  ل جنگ دشـوار، ارتـش آزاديـبخش تـوده         يك سا پس از   

 درهـم شكـست و خـود         را  سربازان چانكايشك  تهاجم استراتژيك 
 مـائو در    1947در دسـامبر    . شـروع كـرد    تهاجم اسـتراتژيكش را   

وضـع  «در شمال شانسي گزارش     اي از كميته مركزي حزب       جلسه
گـزارش ضـمن تـذكر اينكـه        . دايراد كر را   » ما وظايفكنوني و   

وظـايف و   طفـي رسـيده اسـت،       جنگ انقلابي خلق چين به نقطه ع      
 نظـامي هـاي سياسـي، اقتـصادي و         هاي حزب را در عرصه     سياست
هـاي   رتـش  لاي و جوده فرماندهي ا     ئنبا چو مائو  . نمود  ميتصريح  

 1948بين سـپتامبر    . اي را به عهده داشت     مختلف آزاديبخش توده  
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هاي عمـده   آزاديبخش به پيروزي در شهر     ارتش،  1949و جنوري   
جنگ حاليكه در   همراه ساير رهبران حزبمائوتسه دون. نايل شد

پشتيباني از وم تدابه منظور تضمين   كرد،   يت مي آزاديبخش را هدا  
مالي، به اصلاحات ارضي و ساختمان امكانات و نظر نيروي انساني 

  .اشتد شده توجه مبذول مي  اقتصادي در مناطق آزاد
 مهمـي   گـزارش ي سقوط رژيم گوميندان، مائو در        در آستانه 

هـايي را جهـت     سياسـت ،دومين پلنوم هفتمـين كميتـه مركـزي   به  
تصميم داير بـر تغييـر تمركـز    و تسريع پيروزي سرتاسري انقلاب   

  .دست گرفتي رو ها راكار حزب از مناطق روستايي به شهر
 پلنوم كنفرانس در مقام رياست اولينمائو  1949در سپتامبر 

اي   بيانيـه  نـويس   پـيش مشورتي سياسي خلق چين، طي يك نطق و         
 نيـز و . بـه پـا خاسـته اسـت     خلق چـين  :براي كنفرانس اعلام نمود  

 سرتاسـر  چين، مـردم     ي  ه ا كه دولت مركزي جمهوري تود    افزود  
كشور را در غلبه بر كليه مصايب، نوسازي اقتـصادي و فرهنگـي،     

 ي مجدانـه  و بهبـود     ا مانده از چين كهـن     امحاي فقر و جهالت به ج     
در اول اكتبـر  . زندگي مادي و فرهنگي مردم رهبري خواهد كرد     

ي  ميدان تيانمن تاسـيس جمهـوري تـوده       آن سال مائوتسه دون در      
  .و شكوه اعلام داشت چين را با فر

هنوز يك سـال از آزادي چـين نگذشـته بـود كـه امريكـا و                 
ائو براي كمك به مبـارزه خلـق        م. متحدان به كوريا تجاوز كردند    

كوريا بر ضد تجـاوز، ارتـشي از داوطلبـان را فـرا خوانـد كـه در               
.  هزار نفر از آنان به كوريـا فرسـتاده شـدند           سه صد  حدود   1950

  . پايان يافت1953جنگ كوريا در 
چف شــي خرو دســته و ، دار)1953(پــس از مــرگ اســتالين 

ــدرت  ــتي  را قـ ــصب و سياسـ ــوروي غـ ــت شـ ــزب و دولـ در حـ
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. دي ـمسلط گرد و خاينانه بر حزب و دولت شوروي        رويزيونيستي  
 قطـع را بـه طـور كامـل        هايش به چين      كمك د شوروي نه تنها   اتحا
 بلكه به تبليغات علني و همه جانبه عليه حزب كمونيست چين     كرد

نيزم به  ينل – از ماركسيزم افشا و طرد رويزيونيزم و دفاع       . رو آورد 
اين رسالت تاريخي   . ين بدل گشت  چهاي   مبرم كمونيست ي   وظيفه

و  مائوتـسه دون بـه پـيش بـرد          را حزب كمونيست چين به رهبري     
بـه  ي سرگـشاده حـزب اتحـاد شـوروي           نامهاز   تفسير   9 در   اًعمدت

خ ين اسـناد تـار  ي كه از پـر ارزشـتر  انعكاس يافته استحزب چين     
  .نديآ يبه شمار مي ستيكموني الملل نيجنبش ب

 كمونيست چـين هـم مبـارزه بـين          مان در داخل حزب   زدر آن 
 و مـشي رويزيونيـستي جريـان داشـت كـه بازتـاب        مشي انقلابي

المللـي كمونيـستي    و مبارزه در جنبش بـين مبارزه طبقاتي در چين    
ها در حزب كمونيست چـين معتقـد بودنـد كـه             رويزيونيست. بود

 اً چين در حال محو شدن بوده و اساس ـ        طبقات و مبارزه طبقاتي در    
 مائو در ولي. ستينريا در كشور    ازي به ديكتاتوري پرولت   ديگر نيا 

 اً نسبتتاريخيمقابل ابراز داشت كه جامعه سوسياليستي يك دوران 
يخي سوسـياليزم هنـوز   در دوره تـار . گيـرد  طـولاني را در بـر مـي   

هاي طبقاتي و مبـارزه طبقـاتي، و مبـارزه بـين راه             طبقات و تضاد  
 ســرمايه داري يخطــر احيــاسوسياليــستي و راه ســرمايه داري، و 

قاتي درست بجود است و اگر اين تضادهاي طبقاتي و مبارزه ط       مو
 از بـين  ،حل نشوند يك كشور سوسياليستي به ضد خود بدل شـده         

بـا  مـائو  . داري در آنجـا احيـا خواهـد شـد          خواهد رفت و سـرمايه    
داري در شوروي و      سرمايه يجمعبندي تجارب ضد انقلاب و احيا     

ها در چين تئوري بـزرگ ادامـه انقـلاب تحـت            تلاش رويزنويست 
  . به دست دادريا را اديكتاتوري پرولت
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نيزم به كار برده شده     ينل -تسه دون كه ماركسيزم   انديشه مائو 
 مثـل   فيوداليمره و نيمه    عكشوري نيمه مست  در  در شرايط مشخص    

ارزش جهانــشمول داشــته و امــروز چــراغ راهنمــاي  اســت، چــين 
 و بخصوص كـشورهاي     گيتي پهنهقلابي در   ها كمونيست ان   ليونيم

  .شود محسوب ميجهان سوم منجمله افغانستان، 
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اي به سهم مائوتسه دون در  اشاره

   لنينيزم–تكامل ماركسيزم
  

-ي آن لنينيزم را در سه جز متشكله  –مائوتسه دون ماركسيزم  
امــل  تك-)سياســت(فلـسفه، اقتــصاد سياسـي و سوســياليزم علمـي     

  .بخشيده است

  فلسفه

 جوهر ماترياليزم ديالكتيك و منحيثمائو قانون تضاد را  -1
هـاي طبيعـت، جامعـه و         قانون اساسي ديالكتيك در تمـامي زمينـه       

  .ارائه نمود» درباره تضاد«  درخشانشتفكر در اثر 
بـدان  ) قانون تضاد در اشيا يعني وحـدت اضـداد        (اين قانون   

 يعنـي تكامـل در   .اشكال ماده استمعناست كه حركت ذاتي تمام     
گيـرد،   ضادهاي هميشه موجود صورت مـي نتيجه رشد و برخورد ت  

 ، همگوني و مبارزه هر دو جريـان دارد بين جهات متضاد هر تضاد  
همگوني در همه اشيا گذراست اما مبارزه مطلق و همواره جـاري،            
و اينكه طي پروسه تكامل تضادها يك شي يا پديده به ضد خـود              

بناي اين قانون اساسـي تـضاد اسـت كـه           شود و خلاصه بر     ميبدل  
  .گيرد عمل، تغيير، حركت و تاثير متقابل در ماده صورت مي

مهمترين اشتباه دورينگ اين بـود كـه قـانون تـضاد را نفـي               
تقـسيم  «او بر آن بود كه تـضادها سـاختگي انـد، جهـان              . كرد  مي

گلس انتقاد همه   ان. »در اشيا تضادها وجود ندارد    «است و   » ناپذير
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هـاي غلـط او را رد    اي از دورينگ به عمـل آورده و تئـوري        جانبه
او اين حقيقت را به اثبات رسـانيد كـه قـانون تـضاد قـانون                . كرد

 يعني اشيا   ، داشت كه حركت تضاد است     ابرازاو  . عيني ماده است  
به علت تضادهاي ذاتي در حركت و تكامـل انـد؛ و منظـور مـا از                 

  .باشد ا قانون وحدت اضداد ميقانون تضاد همان
 يكــي از تــضاد را نــهاز اينجاســت كــه مائوتــسه دون قــانون 

ترين قانون آن  قوانين ديالكتيك ماترياليستي بلكه به عنوان اساسي   
از سـه قـانون اساسـي    » علم منطق« هگل در )6(.تشريح نموده است 

                                                 
ماترياليزم ديالكتيك و ماتريـاليزم  «اي كه استالين در نيافت و در  مسئله   ـ 6

 عنـوان قـانون اساسـي ماتريـاليزم ديالكتيـك مطـرح             ، تضاد را به   »تاريخي
مضافاً او در صـحبت از مبـارزه اضـداد و در هـم مـرتبط بـودن                . سازد  نمي

 مجـزا از هـم   هـاي  اشيا، آنها را بهم پيوند نـداده بلكـه آنهـا را خـصوصيت       
 به جاي در نظر گـرفتن هـر دو بـه مثابـه بخـشي از                 شمرد  ديالكتيك بر مي  

ورزيـد، از همگـوني بـين        بر مبارزه اضداد تاكيد مي      استالين با آنكه   .تضاد
 هـاي آشـتي نـا پـذير،      تـضاد  هاي آشـتي پـذير بـه   تضاد، و نيز تبديل     آنها

اشتباه استالين در فلـسفه، موجـب شـد تـا وي بـه وجـود                . گويد  سخن نمي 
 مرتكـب هاي ديگـر نيـز    ، و در زمينهپي نبرده تضاد در جامعه سوسياليستي     

ز امحاي طبقات اسـتثمارگر و تـضاد هـاي سياسـي      ا1936او در .خطا شود 
امـا يـك سـال بعـد        . بين طبقه كارگر، دهقانان و روشنفكران سخن گفت       

اين نظريه اش را مردود دانسته و از وجود بقاياي طبقات واژگون شده در              
اما در كنگره هجدهم حزب مجددا بـه عـدم          . اتحاد شوروي صحبت كرد   

ر اثـرش   مـائو د . روي اشـاره نمـود  وجود تضادهاي طبقاتي در اتحـاد شـو     
اسـتالين  ) 1920سالهاي  (در آن هنگام    «: تنوش» نقدي بر اقتصاد شوروي   «

ل حـزب و  شناخت و بنابرين خواستار بـسيج كام ـ  گاهي جز توده نمي     تكيه
يي تحقـق يافتنـد، از      هـا    بعداً ماداميكه ازينطريـق پيـروزي      ولي. ها بود   توده
  ».ها كاسته شد  به تودهاتكا
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قانون ) 2قانون تغيير كمي به كيفي،      ) 1: زند ديالكتيك حرف مي  
  .قانون نفي در نفي) 3دت اضداد، وح

 عيني ديالكتيك بلكه به عنـوان        اين قوانين را نه قوانين     هگل
يعنـي او قـوانين مـذكور را ذاتـي        . ديالكتيك ذهني ارائـه داشـت     
پنداشت كه بر انديشه انسان يعنـي         اشياي عيني نه بلكه قوانيني مي     

لكتيـك  به عبارت ديگر هگل ديا . ها حاكم اند   بر منطق تفكر انسان   
  .داد اليستي توضيح مييرا از نقطه نظري ايد

اما ماركس و انگلس روشن نمودند كه قـانون تـضاد، قـانون             
وحدت اضداد، قانونيست ذاتي اشـياي عينـي در حاليكـه شـناخت        
انسان از تضادها چيزي نيست جز انعكـاس قـانون عينـي در تفكـر              

د كه هگل ازينرو ماركس و انگلس با طنز خاطر نشان نمودن     . انسان
  .حقيقت را بر فرق آن نشانده بود

اين سوال مطرح شد كـه      . در زمان لنين تكامل نويني رخ داد      
مائو به نقل از    . ترين است  از سه قانون ديالكتيك كداميك اساسي     

لنـين ايـن قـانون را    «لنـين نوشـت كـه    » درباره مسئله ديالكتيك «
اگر  ».ميدنا اغلب جوهر ديالكتيك، و همچنين هسته ديالكتيك مي

چه لنين اين قانون را هسته ديالكتيك ناميد، بيشتر زنـده نمانـد تـا               
  .ن نمايد و دو قانون ديگر ديالكتيك را تبييرابطه بين اين هسته

 ، قـانون    در اتحـاد شـوروي    محـافلي فلـسفي     استالين و سپس  
وحدت اضداد را به جاي آنكه به عنوان قانون اساسـي ديالكتيـك             

 مـثلاً   .ف سـه قـانون ديگـر در نظـر گرفتنـد           ، آن را همردي ـ   بدانند
ي شـيوه ديـالكتيكي را قـانون حركـت و             استالين دومين مشخـصه   

 هحال آنكه حركت يا تكامل ذاتي تضاد است ك        . انگارد  تكامل مي 
گويـد    انگلس بيان يافته اسـت آنجـا كـه مـي          » انتي دورينگ «در  
  .»حركت خودش تضاد است«
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لنينيـستي را بـه طـور        - مائو قـوانين ديالكتيـك ماركسيـستي      
سيستماتيك مطالعـه و بررسـي كـرده و تـز لنـين مطـرح شـده در                  

مائو قانون  . را تكامل بخشيد  » درباره مسئله ماترياليزم ديالكتيك   «
 )7(.كنـد  تغييرات كمي و كيفي يا قـانون نفـي در نفـي را رد نمـي            

دارد اينــست كــه در ميــان ايــن ســه قــانون،   تاكيــد مــيويآنچــه 
او . ارتست از قانون تـضاد، قـانون وحـدت اضـداد          ترين عب  اساسي

  .دكن اين سه قانون اساسي را رد ميتئوري همسويه دانستن 
ما قانون تضاد يعني قانون وحدت اضداد را بـه مثابـه       چنانچه  

ترين قانون ديالكتيك ماترياليستي درك كنيم، درخـواهيم         اساسي
ساسـي  يافت كـه سـاير قـوانين ديـالكتيكي مـشتق از ايـن قـانون ا            

  .باشند مي
 هـم بيـان   )8(»تقسيم يك بر دو «مائو قانون تضاد را در حكم       

                                                 
قانون نفي در  » مدخلي بر علم انقلاب   «لني ولف در كتاب ارزشمندش      ـ   7

امـا نـسبت دادن موضـوع بـه         . كند كه خود جاي بحث دارد       نفي را رد مي   
  .كند مائو قانون مذكور را رد نمي. مائو تسه دون صحيح نيست

تـر همـان قـانون وحـدت و مبـارزه             توضيح فـشرده  » تقسيم يك بر دو   «ـ   8
بر اساس اين  مفهوم تـضاد  . باشد  ميهت يك تضاد     و بررسي دو ج    اضداد

دو جهت يـك تـضاد بهـم وابـسته و بـا هـم در       . در همه چيز موجود است 
طبيعـت، جامعـه    . مبارزه اند و اين عامل تعيين كننده حيات همه چيز است          

و تفكر انساني همه مملو از تضادها و مبارزه اند كه بدون آنها هيچ چيـزي       
وجـود  » وحـدت دو در يـك   «و چيـزي مثـل      .  باشد تواند وجود داشته    نمي

ــدارد ــوري . ن  از ســوي 60هــاي   در اوايــل ســال»وحــدت دو در يــك«تئ
. ليوشاوچي و ديگران در مقابل مفهوم تقسيم دو بر يك بيرون كشيده شد            

يعنـي  » نقـاط مـشترك   «بر اساس اين تئوري وحدت اضـداد عبارتـست از           
بـــا وصـــف «روشـــچفي چـــين بـــا امپريـــاليزم امريكـــا و رويزيـــونيزم خ 

پرولتاريا و بورژوازي، ماركـسيزم و      . دارند»  هايي، نقاط مشترك    اختلاف
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  .داشته است
در مـائو   مهمتـرين خـدمت     » دربـاره تـضاد   «اله  هر چند رس ـ  

شود، او فلـسفه ماركسيـستي را         قلمرو فلسفه ماركسيستي تلقي مي    
  .  ديگر نيز تكامل بخشيده استهاي نوشتهدر شماري 

هاي درون  رباره حل صحيح تضادد«مائو در اثر مهم ديگرش    
چگونگي حل تضادهاي بين دشمن و خلـق، و تـضادهاي           به  » خلق
دهـد كـه     او توضـيح مـي  بـه همينگونـه   . پـردازد    مي خود خلق  بين

تواننـد بـه همـديگر بـدل          چگونه تضادهاي با سرشت متفاوت مـي      
همينطور او با استفاده از قانون تضاد به چگـونگي برخـورد       . شوند

ح يرا تـشر ها و افكار مختلف در داخل حزب         بين ديدگاه به مبارزه   
  .دارد يم

در گذشته در تاريخ حزب كمونيست چين و سـاير احـزاب،            
نظرات نادرست در مورد مبارزه بين افكار متضاد در درون حـزب           

ها قـانون تـضاد را در برخـورد بـه            برخي. كمونيست وجود داشت  
 بـا نظـرات   رخـورد در بامـا  . هاي خارج حزب قبول داشـتند       پديده

برد شيوه ديالكتيكي عاجز مانده ، از به كار  متضاد در درون حزب     
بـه سـخن ديگـر    . جـستند   متافزيكي توسل مي شيوهو در عوض به     

توانـستند درك كننـد كـه تـضادها عـام انـد و در درون                 آنان نمي 
تواننـد   حزب هم به عنوان انعكـاس تـضادها در خـارج حـزب مـي              

تـضادها و مبـارزات در       باكه  ي  هنگامرين  بناب. وجود داشته باشند  
  .افتادند به هراس مي  مي شدندروبرودرون حزب 

                                                                       
   .توانند با هم وحدت داشته باشند رويزيونيزم و سوسياليزم و امپرياليزم مي

     
  



 33    مائوتسه دون

 اثر مائو پاسخ به يكچنان برخوردهاي متافزيكي بود و نـشان          
داد كه تضاد جهانشمول و عام بوده و ازينرو كـشمكش و مبـارزه              

افتد زيرا    بين نظرات متفاوت در درون حزب هم پيوسته اتفاق مي         
رزه بـين كهنـه و      انعكاس تضادهاي طبقاتي در خارج و مبا      اين امر   

ژيكي لواگر اين تضادها و مبارزه ايدئو     . بودند نو در داخل حزب     
براي حل آنها در درون حزب وجود نداشته باشند زنـدگي حـزب             

  .خاتمه خواهد يافت
 مبارزه طبقاتي، مبـارزه     -مائو سه زمينه اصلي فعاليت انساني     

 را سرچـشمه دانـش دانـسته و         -يم ـلهـاي ع   براي توليد و آزمايش   
خيزد و مجدداً به پراتيك       روشن نمود كه تئوري از پراتيك برمي      

. شـود  گردد و اين در حركت مارپيچي بي پايـان تكـرار مـي         برمي
و اين را كـه  بدينترتيب او پيوند ديالكتيكي بين تئوري و پراتيك     

ضـاحت  واست،  يگانه منبع تئوري و يگانه ملاك حقيقت        پراتيك  
  .ديبخش

مائوتــسه دون براســاس گفتــه معــروفش كــه ماركــسيزم      
 ها  و صـنوف درسـي و         را بايد از كتابخانه   ) ماترياليزم ديالكتيك (

  فلـسفه بـسان    كهكند    يمها بيرون كشيد، تاكيد        اكادميسن انحصار
هاي   دهفعال و سلاحي براي حل مسايل و پدي       اي    نيروي مادي توده  

 .ها قرار گيرد  دست تودهتاريخي و اجتماعي بغرنج در
مائوتسه دون ديالكتيك ماترياليستي را با چيره دستي بي        -2

گونـاگون  مانندي در سياسـت و حـل مـسايل انقـلاب و مبـارزات               
دربـاره  « يعنـي    اومهمتـرين آثـار فلـسفي       . سياسي به كار گرفـت    

مشخصاً به خاطر مبارزه عليـه نظـرات        » درباره تضاد «و  » پراتيك
 بـر ي  ديشدهاي    تيستي و سوبژكيتويستي كه زيان    ، دگما امپريستي

 .ده بودند، نوشته شده اندحزب و روند انقلاب وارد آور
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» گيرد؟ تفكر صحيح انسان از كجا سرچشمه مي«مائو در  -3
توانـد بـه شـعور و شـعور بـه       آموزد كه ماده مي  اين حقيقت را مي   
بر ماده  درك ما را از تاثير شعور        ترتيبن  يبه ا ماده تبديل شود و     

 .بخشد و از نقش آگاهانه و پوياي انسان در تغيير جامعه ژرفا مي

  اقتصاد سياسي

هاي چين آن بود كه از همان ابتـدا نيروهـاي          يكي از ويژگي  
اي داشـتند    هبري حزب كمونيست مناطق آزاد شده     انقلابي تحت ر  

 پايگـاهي جهـت پيـشبرد جنـگ عليـه دشـمن ارتجـاعي              چـون ه  ك
ك مـشي  غير از داشتن ي   ه  فظ اين مناطق ب   براي ح . كرد خدمت مي 

 بايد يك مشي درست در ارتباط با مـسايل     سياسي و نظامي درست   
. آمـد  تصادي تدوين گشته و به عمل در مي    اقتصادي و ساختمان اق   

 سال از زمان استقرار اولين منطقـه پايگـاهي تـا زمـان            20در طول   
، مــائو و حــزب كمونيــست تجــارب  1949آزادي سرتاســري در 

هـاي نبـرد اقتـصادي و توليـد          اي را در انجام انقلاب در جبهه        يغن
هاي نظري مـائو     تجارب مذكور بخش مهمي از پايه     . دكسب كردن 

در تكامل يك مشي انقلابي در مورد اين مـسايل حيـاتي در دوره              
  .سوسياليزم گرديدند

ــائو در  ــه 1934م ــا « در مقال ــصادي م ــت»سياســت اقت  : گف
بارتند از اينكـه در زمينـه سـاختمان         اصول سياست اقتصادي ما ع    «

اقتصادي هر كاري را كه ممكن و ضرور است، انجام دهيم و منابع 
 ســازيم؛ هــاي جنــگ متمركــز اقتــصادي را بــراي رفــع نيازمنــدي

ها را تا حد امكان بهبود بخشيم، اتحاد  درعينحال وضع زندگي توده
ري كارگران و دهقانان را در زمينه اقتـصادي تحكـيم كنـيم، رهب ـ            

يم و براي تامين نقـش رهبـري        تضمين نماي ريا را بر دهقانان     اپرولت
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بخش دولتي اقتصاد نسبت به بخـش خـصوصي كوشـش كنـيم تـا               
بدينــسان شــرايط مقــدماتي گــذار آتــي بــه سوســياليزم را فــراهم  

   ».آوريم
در دوران جنگ ضد جاپاني، حزب كمونيـست بـراي متحـد           

 سياسـت اقتـصادي     كردن تمام نيروهـاي ممكـن عليـه متجـاوزان،         
ارضي خـود را منطبـق بـر آن دوره كـرده و از سياسـت مـصادره           

خوانين در اكثـر مـوارد دسـت كـشيد و بجـاي آن كـارزار                اموال  
ي  هـا حلقـه   بسيج توده. غيره را جانشين كردوتقليل اجاره، ماليات    

ت بود كه بنوبه خـود بمثابـه   ها و مالياب كليدي پيشبرد تقليل اجاره     
هاي دهقان در پيشبرد توليـد در        كردن توده   ي متشكل اي برا   زمينه

  . كردخدمتدفاع از حكومت انقلابي و نيروهاي مسلح 
ها، شركت سربازان در  در رها ساختن خلاقيت و فعاليت توده

هـاي   توليد مهمترين حلقه كليدي بود كـه بـه كـاهش بـار ماليـات              
متـشكل  «مـائو در   . كـرد  حكومت انقلابي بر دهقانـان كمـك مـي        

  : اظهار داشت»شويد
هر جنگاوري فقط بايد سه ماه از سال در كار توليد شركت «

. جويد و بقيه اوقات را در راه تمرين و عمليـات نظـامي بگذرانـد              
سپاهيان ما در امور معاش خود نه وابسته به دولت گومينـدان انـد،           

و نـه وابـسته بـه       ) دولت انقلابـي  ( مرزي   نه وابسته به دولت منطقه    
و . سـازند  هاي خويش را بـر آورده مـي        ود شان نيازمندي  اهالي، خ 

  »!اين موضوع در امر نجات ملي چه ابتكار مهمي است
بخـش مهمـي از مـشي مـائو در مـورد سياسـت               اين همچـون  

ــين ســاختمان اقتــصادي و جنــگ اقتــصادي و بخــصوص   رابطــه ب
بــا . ياليــستي نيــز بــاقي مانــدمقاومــت ضــد تجــاوز، در دوره سوس

گ ضد جاپاني، مائو دوباره با تاكيـد       روزي در جن  شدن پي   نزديك
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را مـورد انتقـاد     روي اهميت سياست صحيح اقتصادي، آن رفقايي        
اص مبـارزه انقلابـي     ت اقتصادي را بر شرايط خ     قرار داد كه سياس   
  :كردند چين منطبق نمي

ــابود ســازيمژاپنــيخــواهيم تجاوزكــاران  مــا مــي« مــا .  را ن
 بازستاندن اراضي از دسـت رفتـه       ها و  خواهيم براي تسخير شهر     مي

ولي در اين موقع كه ما در مناطق روستايي مبتني بر           . آماده شويم 
اقتصاد انفرادي بسر مي بريم، چگونه بايـد بـه ايـن مقـصود نايـل                

دارد   توانيم از گوميندان كه كوچكترين گامي بر نمي        آمد؟ ما نمي  
 ي مـصرفي عـادي از قبيـل قمـاش كـاملاً           و حتي از حيـث كالاهـا      

ر نيـروي   ما بر آنيم كـه بايـد ب ـ       . وابسته به خارجه است تقليد كنيم     
مـا اميـدواريم كـه از خـارج كمـك         . مان تكيـه داشـته باشـيم      خود

بگيريم، ولي نبايد وابسته به آن باشيم؛ ما بر كوشش خودمـان، بـر             
درايـن  .  و قاطبـه خلـق تكيـه داريـم         نيروي آفريننده تمـام ارتـش     

يم؟ بـاين طريـق كـه     ش نايل آي ـ  ت چگونه بايد بمقصود خوي    صور
مــان در ميــان ارتــش و مــردم    جنــبش پردامنــه توليــد را همز  

  ».انگيزيمبر
  

) 1949مـارچ   ( دموكراتيك نوين    انقلابدر آستانه پيروزي    
تمين كميته مركـزي خـاطر نـشان        در سخنراني در دومين پلنوم هف     

  : نمود
سياست اساسـي را كـه حـزب پـس از پيـروزي در عرصـه                «

اسـي و اقتـصاد بايـد در پـيش گيـرد معـين كـرد و             مسياست، ديپل 
اي را كــه تعقيــب شــود تــا چــين از  اه عمــدهوظــايف عمــومي و ر

ــشوري ــنعتي و از   ك ــشور ص ــك ك ــصورت ي ــي ب ــه  زراعت  جامع
دموكراسي نوين به جامعه سوسياليستي تحول يابد مقرر سـاخت و      
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بـاد انتقـاد    ه   و راست را درينمـورد ب ـ      "چپ"انحرافات رنگارنگ   
از آنجـا كـه     «: باره بورژوازي ملـي چـين گفـت       مائو در  ».گرفت

مانـده اسـت، تـا مـدت مديـدي پـس از         اقتصاد چـين هنـوز عقـب      
ــت      ــل مثب ــدور از عوام ــي المق ــت حت ــلاب لازم اس ــروزي انق پي

لـي  داري خصوصي شهرها و دهات براي تكامـل اقتـصاد م           سرمايه
 داري شـهري و    كليه عناصر سرمايه   دراين دوره بايد  . استفاده شود 
 منـد نيـستند بلكـه سـودمندند،        اقتصاد ملي زيان  حال  روستايي كه ب  

اين امر نه فقـط اجتنـاب ناپـذير اسـت          . امكان وجود و تكامل داد    
 معـذلك وجـود و تكامـل    .  ضـرور اسـت    يبلكه از لحـاظ اقتـصاد     

ــرمايه ــان  س ــين چن ــانع  داري در چ ــدون م ــد  و ب ــدوديت مانن  مح
اري در چين از چنـد  د سرمايه. داري نخواهد بود  كشورهاي سرمايه 

ت س ـاي در ميـدان عمـل آن، از راه س         -جانب محـدود خواهـد شـد      
بـر حـسب     مـا .هاي بازار و از راه شرايط كار مالياتي، از راه قيمت   

شرايط خاص هر محلي، هر رشته و هـر دوره، سياسـت مناسـب و           
داري از چنـد جانـب، اختيـار      منظور تحديد سرمايه  ذيري ب نرمش پ 

  ».خواهيم كرد
  : همين سخنراني مهم هشدار داددراو 
هـايي پيـدا شـوند كـه در گذشـته            ممكن اسـت كمونيـست    «

اطر ايـستادگي در برابـر      مغلوب دشمن تفنگ بدسـت نـشده و بخ ـ        
 سته نام قهرمـان باشـند، ولـي اكنـون نتواننـد در مقابـل              دشمن شاي 

هـاي   قاومت بياورند؛ آنها مغلوب گلولههاي شكرآلود تاب م   گلوله
ما بايد از وقوع اينگونه حـالات پيـشگيري         .  شد آلود خواهند شكر
  ».كنيم

اي از كادرها پس از پيروزي واقعاً مغلوب       و هنگامي كه عده   
بـاره  شده و بـه فـساد گراييدنـد، مـائو در    آلود هاي شكر  اين گلوله 
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حـدت و   بـا  »بلايـاي پنجگانـه  « و   »سـه گانـه   بلاياي  «مبارزه عليه   
 در رديــف ضــد او عناصــر فاســد شــده را. قاطعيــت ســخن گفــت

  :انقلابيون قرار داد
 و بوروكراسـي بـه      حيـف وميـل   بايد بر مبارزه عليه فـساد،       «

براي سركوب همان اندازه تاكيد گذارده شود كه در مورد مبارزه 
  ».گيرد ضد انقلابيون صورت مي

  
هاي اتحـاد     مائوتسه دون با عطف توجه به آموزش       1956در  

در را  اسـبات بـزرگ     شوروي، تجارب چـين را جمعبنـدي و ده من         
ــرد و      ــشريح ك ــياليزم ت ــاختمان سوس ــستي و س ــلاب سوسيالي انق

باره خط مشي عمومي ساختمان سوسياليزم هاي اساسي را در انديشه
  .ارائه داد

المللـي     براي اولين بـار در تـاريخ جنـبش بـين           1957مائو در   
كمونيستي اين مـسئله را مطـرح نمـود كـه حتـي پـس از اسـتقرار              

ستي، بـورژوازي در جامعـه سوسياليـستي وجـود     مالكيت سوسيالي ـ 
داشته باشد و اينكه كداميك سرمايه داري يا سوسياليزم پيروز            مي

  .خواهد شد هنوز حل نشده است
 كه حزب كمونيست چـين بـه رهبـري مـائو            60هاي   در سال 

ب كمونيـست اتحـاد     نيزم حـز  و و عظيم ضد رويزي ـ    تابناكمبارزه  
اتحاد شوروي با نقـض   رفت  تذكرطوريكه، آغاز كردشوروي را  
ها و قراردادها بين دو كشور، براي زير فشار نگهداشـتن            كليه قول 

اش را از  ي متخصـصين همـه  بـاز زده و   چين، از ادامه كمـك سـر   
 مبــارزه ضــد ادامــه ي را از امــا ايــن امــر مــائو. خوانــد چــين فــرا

  .رويزيونيستي  در خارج و داخل چين باز نداشت
اش را در مـورد       ايـده  »تـصاد شـوروي   نقدي بـر اق   «مائو در   
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اي كـه مالكيـت      له انقلابي كـردن مناسـبات توليـدي در دوره         ئمس
 بيـان داشـته و اهميـت         است يافته تحقق   يسوسياليستي بطور اساس  

  :دهد به مناسبات بين مردم در توليد ميخاص 
له ئله سيستم مالكيت حل شد، مهمترين مـس ئپس از اينكه مس «

هايي در مالكيت دولت يـا       داره شركت  چگونگي ا  -مديريت است 
دم تحـت يـك سيـستم        مناسبات بين مـر    مسئلهاين همان   . اشتراكي

اي تحت مالكيت   ه  اداره شركت  در رابطه با  . باشد  مي مالكيت معين 
هبـري  تركيبـي از ر : ها اتخاذ كرديم   سياست تمام مردم ما يكسري   

ي ها  هايي از رهبران حزب، توده       تركيب ؛كت توده متمركز و حر  
توليد، شركت كـارگران    ها در   كارگر، پرسنل فني؛ شركت كادر    

  ».غييرمداوم قوانين غير منطقي و اعمال سازمانيدر مديريت، ت
قـاتي، در   واجد اهميـت بزرگـي در مبـارزه طب   ها استياين س 

داري   راه سرمايه  بهتعيين اينكه چين در راه سوسياليزم گام بزند يا          
 هــشدار داد كــه اگــر ايــن 1963مــائو در . كــشيده شــود، بودنــد

ام فرمانـدهي قـرار     ق ـمها عملي نـشود و مـشي انقلابـي در            سياست
زياد بطول نيانجامد، شايد فقط چند سال، يـا         تواند بعد مي « نگيرد،

 احيـاي ضـد انقلابـي     يك دهه، و يا چندين دهه طـول بكـشد كـه             
اپـذير جريـان    در سطح سراسـري بطـور اجتنـاب ن        ) سرمايه داري (

ــزب م  ــد، ح ــستيياب ــي    لنين-اركسي ــه حزب ــك ب ــدون ش ــستي ب ي
 كـل رويزيونيست، حزبي فاشيست تبديل خواهد گشت، و رنـگ          

  ».ير خواهد يافتيچين تغ
ايـن  روي   در حزب كمونيست چـين       ،60هاي پاياني    در سال 

 رزه طبقـاتي يـا     مشاجره بود كه وظيفه عمده كدام است مبا        مسئله
 را دريابيد، توليـد     انقلاب«شعار كه   و خط مائو با اين      . شد توليد ر

د ديالكتيك در تحليل مائو با به كار بر . غالب گرديد»را بالا ببريد
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لنينيزم عليـه تئـوري      -رابطه بين زيربنا و روبنا و مبارزه ماركسيزم       
، نتيجه گرفت كه روبنـا، آگـاهي      »نيروهاي مولده «رويزيونيستي  

ل تواند زيربنا را تغيير دهد و بـا قـدرت سياسـي موجـب تكام ـ           مي
او در واقع ايـده لنينـي را مبنـي بـر اينكـه              . نيروهاي مولده گردد  

آموزش داد كه   سياست بيان فشرده اقتصاد است تكامل بخشيده و         
بر همه چيز حـاكم باشـد و هـيچ چيـز ديگـري نبايـد                سياست بايد   

ورزد كه  او مخصوصاً بر اين نكته اصرار مي. مافوق آن قرار گيرد
  .  دور نگهداشته شوندها نبايد از سياست به توده

انتقـاد   ديگر مائو در زمينه اقتـصاد ماركسيـستي         بارزخدمت  
بـاره  ليزم در اتحاد شـوروي و تزهـايش در        وي از ساختمان سوسيا   

در نظـر داشـت زراعـت    : چگونگي ايجاد سوسياليزم در چين است   
كننده؛ صـنعتي كـردن       به مثابه عامل رهبري    پايه و صنعت  همچون  

همزمان توجه كامل به صنايع  و  صنايع سنگين   بر پايه تمركز روي     
  .سبك و نيز زراعت

مائو به اقتـصاد سياسـي ماركسيـستي      گر  يداز خدمات مهم    و  
  :اي ابراز داشت  طي بيانيه قبل از مرگشكه كميبود اين 

شــما در حــال انجــام انقــلاب سوسياليــستي هــستيد و هنــوز «
ر حـزب   بورژوازي درست د  . دانيد كه بورژوازي در كجاست     نمي

داري را    آنهايي كه در قدرت انـد و راه سـرمايه          -كمونيست است 
ه سـرمايه  جـاد  رهروان سرمايه داري هنـوز در . در پيش گرفته اند  

  ».داري هستند
هـاي   هـا و پيـشبيني    ه وضع چين صحت سياسـت     هاست ك  سال

  .مائوتسه دون را به اثبات رسانيده است
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  سوسياليزم علمي

: سوسـياليزم علمـي عبارتنـد از   ي مـائو در زمينـه     سهم عمـده  
اســـي، تئـــوري طبقـــات و تحليـــل آنهـــا از نظـــر اقتـــصادي، سي

 قـانون عـام؛ انقـلاب بـه مثابـه           ايدئولوژيكي؛ قهر انقلابي منحيـث    
ي ديگر؛ حل مسئله كـسب         طبقه  توسط  يك طبقه گزيني قهري   جا

قدرت در كـشورهاي تحـت سـتم امپريـاليزم بـر اسـاس محاصـره             
طبقـات و مبـارزه طبقـاتي تحـت شـرايط      شهرها از طريق دهـات؛   

سوسياليزم؛ ايجاد و ساختمان حـزب پرولتـري؛ ارتـش تـوده اي؛             
  .ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا ؛جبهه متحد

  
نـه  . رود   گفت دشمن خود بـه خـود از بـين نمـي            مائو :حزب
امريكـا در چـين هيچكـدام بـه         ني و نـه تجاوزكـاران       يمرتجعان چ 

 خلـق  ازينـرو و  . را ترك نخواهند گفت   اريخ  دلخواه خود صحنه ت   
د شوند راهـي نـدار     ر آنان كه بر هر جنايتي متوسل مي       براي غلبه ب  

ي تفنـگ   قدرت سياسـي از لولـه   «بي زيرا كه    جز اتكا به قهر انقلا    
  ».آيد بيرون مي

آموزد كه حزب بايد بر تفنگ فرمانـدهي كنـد    ولي مائو مي  
 حزب  .ر حزب حاكم گردد   اجازه يابد كه ب   و تفنگ هيچگاه نبايد     

كه قادر باشد جنگ انقلابي را بـه  ود  موتوري ساخته ش   چونانبايد  
ي از سـه سـلاح      حـزب بـه عنـوان يك ـ      . راه انداخته و رهبري كنـد     

 بايـد دو سـلاح   -حزب، ارتش، جبهه متحـد  -  انقلابمعجزه آساي 
  .ديگر را رهبري كند

ي  مراحل انقلاب و نيـرو     هير و تكامل حزب منوط است ب      يغت
ي اين تغيير و تكامل عبارتست از تـضاد در درون آن كـه                محركه

به شكل مبارزه بين دو مشي، مشي پرولتري و مشي بـورژوايي يـا              
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ازينجاست . يابد هرگونه مشي ضد پرولتري اپورتونيستي تبارز مي      
ــدئولوژي   ــر اي ــت خطي ــازي   اهمي ــدئولوژيك و نوس ــارزه اي ، مب
 مـشي پرولتـري در      تنهـا حاكميـت   . ايدئولوژيك در حيات حزب   

حزب است كه از افتادن آن در لجنزار رويزيونيزم و سازشـكاري            
هـا را در     درك كمونيـست  مائو  . و ضد انقلاب جلو خواهد گرفت     

زمينه چگونگي حفظ خصلت انقلابي پرولتـري حـزب قبـل از بـه              
قدرت رسيدن، در زمان پيكار براي كسب قـدرت و بعـد از آن از              

عليه كليه نظرات ضد پرولتري و غيـر        طريق مبارزه ايدئولوژيك    
پرولتري در صفوف آن، نوسـازي ايـدئولوژيك اعـضاي حـزب،            

هـاي    عليـه مـشي    نبردبه  انتقاد و انتقاد از خود و هميشه برپا بودن          
  .اپورتونيستي و رويزيونيستي در حزب، تكامل بخشيد

  
مائوتسه دون نخستين رهبر پرولتري جهاني بـود         :جبهه متحد 
جامع ارائـه نمـود،     نحوي  هه متحد و اصول آن را به        كه تئوري جب  

جبهه متحدي مبتني بر وحدت كارگران و دهقانان كه سركردگي          
 طبقات معين تحت  در انقلاب تضمين كند؛ جبهه متحدريا رااپرولت

جبهه متحـدي بـراي جنـگ خلـق، بـراي            ،رياارهبري حزب پرولت  
 پـس . هـا  ريـا و تـوده  اانقلاب، براي كسب قدرت در خدمت پرولت     

ي عليـه    از اتحـاد نيروهـاي انقلاب ـ       عبارتـست  جبهه متحـد مشخـصاً    
 طبعـاً . ي خلق جنگ مسلحانه عمدتاً با تكيه بر   نيروهاي ضد انقلابي  

 .جبهه متحد در هر مرحله انقلاب مشخصات خود را خواهد داشت     
 در يك انقلاب معين بـا جبهـه متحـد در سـطحي           جبهه متحد  هكذا

ر چنـد هـر دو از عـين قـوانين تبعيـت             جهاني يكي نخواهد بود ه ـ    
  .خواهند كرد

 شـد،   شـعله ور   1937وقتي جنگ مقاومت ضـد جاپـاني در         
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مائو طرح جبهه متحد ضد جاپاني بـا گومينـدان را ريخـت و روي            
تحكيم و توسعه آن تاكيد ورزيـد امـا در عينحـال تـامين اسـتقلال             

معهــذا . حـزب كمونيــست و حفــظ هـشياري آن را حيــاتي شــمرد  
المللـي و ايـن پنـدار كـه           رن با ارزيابي نادرسـت وضـع بـين        كمينت

ها در صدد جنگ عليـه اتحـاد شـوروي هـستند، آرزو               امپرياليست
كمينتـرن بـا كـم بهـا دادن بـه       . داشت تا چين، جاپان را مهار كنـد       

نيروي حزب كمونيست چين، اميدش را به چانكايشك و سربازان          
ين خواسـت تـا بـا        از حزب كمونيـست چ ـ     بنا. گوميندان بسته بود  

 پيش آمده و به رهبري چانكايـشك تـن           از در همكاري   گوميندان
طلبانـه    وان مين و پيروانش اكنون از موضعي راست و تسليم         . دهد

وان . روي دگماتيستي از رهنمودهاي كمينتـرن برخاسـتند      به دنباله 
 بـا اصـول و      1937مين به مجـرد بازگـشت از مـسكو در ينـان در              

ه و  ارتباط بـا جبهـه متحـد مخالفـت ورزيـد          هاي حزب در      سياست
معتقد بود كه همه چيز بايد از طريـق جبهـه متحـد انجـام گيـرد و       

ايـن در   . حزب بايد از هر آنچه جبهه متحد بخواهـد متابعـت كنـد            
او در . واقع كنار گذاردن رهبري حزب در درون جبهه متحد بـود         

زمينه نظامي پيشنهاد كرد تا فرماندهي نيروهـاي مـسلح، انـضباط،            
مه تحت رهبـري جبهـه متحـد قـرار     هاي جنگي ه   تداركات و پلان  

 او پا را فراتر نهاده و خواست تا نيروهاي كمونيست       تر بعد. گيرند
در نيروهاي گوميندان مدغم شده و با هم يكجا بجنگند و مصر بود 
  .كه جهت شكست دادن جاپان بايد بر ارتش چانكايشك تكيه كرد
 مائو در افشا و رد نظرات وان مين در ششمين اجـلاس پلنـوم     
ششمين كميته مركزي حزب اظهار نمـود كـه در جنـگ مقاومـت       

و دربـاره رابطـه بـين       . ضد جاپان، حزب بايد رهبري داشـته باشـد        
مبارزه ملي و مبارزه طبقاتي گفت كـه مبـارزه طبقـاتي بايـد تـابع       
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مبارزه ملي باشد اما مبارزه طبقاتي بهيچوجه نبايد به خاطر مبـارزه        
 بر آن بود كه حزب كمونيست در بنابرين مائو. ملي فراموش شود

بـه گومينـدان بايـد سياسـت وحـدت و مبـارزه را اعمـال             برخورد  
 همـه چيـز از   بر«كرده، استقلالش را از دست نداده و هرگز نبايد    

  .اتكا ورزد» طريق جبهه متحد
زمــاني كــه جنــگ مقاومــت ضــد جاپــان بــه مرحلــه تعــادل  

گرفتن سياسـت   استراتژيك رسيد، تجاوزكاران جاپاني با در پيش        
ي شان را در حملـه بـر منـاطق            نابود كردن همه چيز، نيروي عمده     

درعينحال گوميندان نيز بـه محاصـره و     . آزاد شده متمركز كردند   
ولـي مائوتـسه دون بـا بـسيج     . ه عليه منـاطق آزاد شـده دسـت        حمل
طلبانـه و ضـد    هـاي تـسليم   هاي هر چه بيـشتر، افـشاي فعاليـت      توده

 انـداختن جنـبش اصـلاح سـبك و      و بـه راه     كمونيستي گوميندان،   
 ايدئولوژيك و مـادي كـسب پيـروزي در          شالوده ي جنبش توليد   

  .جنگ مقاومت ضد جاپاني را پي ريخت
 چانكايشك با پشتيباني امپرياليزم امريكـا بـا         1946در جون   

ــه  ــه جانب ــي    حمــلات هم ــگ داخل ــده جن ــاطق آزاد ش ــه من اي علي
 به زعامـت اسـتالين كـه بـه         شورويي  رهبر. اي را دامن زد     بيسابقه

داد خواستار آن بود      نيروي امريكا و مرتجعان گوميندان پر بها مي       
كه حزب كمونيست نبايد بـه جنـگ عليـه نيروهـاي چانكايـشك               

ولي مائو در برابر ايـن نظـرات نادرسـت قاطعانـه بـه          . متوسل شود 
امپريـاليزم و كليـه   «ي تـز علمـي      مخالفت برخاست و ضمن ارائـه     

، گفـت كـه بايـد دشـمن را از لحـاظ             »بـر كاغـذي انـد     مرتجعان ب 
استراتژيك ناچيز شمرد امـا از لحـاظ تـاكتيكي بايـد او را جـدي                

توانـد و    او راسخانه به دنيا اعلام داشت كه خلق چـين مـي           . گرفت
  !بايد چانكايشك را شكست دهد
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  ادبيات و هنر

ماركس، انگلس، لنين و استالين فرصت نيافتند تـا بـه مـسئله             
. ت و هنر و فرهنگ به طور كلي آنچنـان كـه بايـد بپردازنـد               ادبيا

بس مهم نيز توسـط مائوتـسه دون        ن عرصه   يزم در ا  يماركستكامل  
و در شــماري از آثــار و بخــصوص   ا. گرفــت نجــام مــي بايــد ا

ماركسيزم را ) 1942(» آن ها در محفل ادبي و هنري ين سخنراني«
 هنـر تلفيـق   با پراتيك مشخص انقلاب چـين و مشخـصاً ادبيـات و         

ترين مـسايل مربـوط بـه ادبيـات و هنـر              بخشيده و كليد حل عمده    
  .ها را  به دست داد براي كمونيست

مسئله بنيادي را كه ادبيات و هنـر بايـد در           » ها  سخنراني«در  
گويد كه ادبيات وهنر بايد بـا          مي  تصريح نموده  خدمت كي باشند  

  .يرندهاي وسيع عجين گشته و در خدمت آنان قرار گ توده
دهد كه ادبيات و هنر واقعي متعلق بـه خلـق             مائو توضيح مي  

 وفـادار بـه خلـق و        كارمند ادبي و هنري در صورتيكه     است و هر    
 زبـان   ، مثـل  ، قلب و خونش با خلق پيونـد داشـته         باشدمبارزه خلق   

هـايش     آفـرينش  ، نـد آنان را جلـب ك    باشـدو خلق در خدمت آنان     
خلـق نـه   . دخواهند بـو دگار سرشار از زندگي و تازگي بوده و مان       

تنها محمل و هدف كار ادبي و هنري بلكه داور صالح خوب و بد،         
 خلـق . رود   بـه شـمار مـي       نيز سودمندي و زيانبخشي ادبيات و هنر     

آموزد كـه خلـق و        مائو مي . باشد  ان ادبي و هنري مي    در كارمند ما
ه  آب حيـات هميـش     تاريخ سازي آنان، سرچـشمه،     سترگپراتيك  

 نـسيم و بـاران بهـاري كارهـاي      ت و هنر بوده و همانند     جاري ادبيا 
  .بخشد ادبي و هنري را پرورانده و طراوت مي

آمـوزد كـه كليـه طبقـات در كليـه جوامـع طبقـاتي          مائو مي 
هاي هنري و سياسي اند كه با آنها به داوري روي هنر  داراي ملاك
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. تـر و معتبرتـر اسـت        ملاك سياسي مقدم   ميانپردازند و درين      مي
 آشـكارا يـا   كـاملاً  آنها، هاي بورژوايي و ارتجاعي از هر نوع      ژيمر

 تـشويق و حمايـت ادبيـات و هنـر در خـدمت              ،در تبليـغ     ملفوف
عكس بـا تمـام     كوشـند و بـر      خاينان و مرتجعان مي    ،استثمارگران  

نيــرو نــه فقــط از پــاگيري و اشــاعه ادبيــات و هنــر انقلابــي جلــو 
ي  مـائو سفـسطه   )9(.كننـد  مـي لكه سعي در نابودي آنهـا   گيرند ب   مي
ــي« ــات»آزادي ادب ــافوق طبق ــاثر م ــنفكران مت ــگ  روش  از فرهن

 را عرضه نمود والابورژوايي و ارتجاعي را رد كرده و اين انديشه 
ليـون  يهـا م  هـا و ده  ليـون يم«كه ادبيات و هنر بايد به قول لنين بـه      

او خصلت طبقـاتي ادبيـات و هنـر را بـه           .  خدمت كند  »زحمتكش
 مــائو ســمت ادبيــات و هنــر .جــامع و عميــق تحليــل كــرد نحــوي

پرولتري و اين مسئله را روشن نمـود كـه ادبيـات و هنـر انقلابـي                 
 او همينطور. ها و مبارزه آنان خدمت كند هتواند به  تود چگونه مي

  . سطح را حل كرديو ارتقااي كردن  تضاد بين توده
بيـون در   ضد انقلاكليهها و مرتجعان رنگارنگ و        امپرياليست

ارتباط با ادبيات و هنر مدعي اند كه احساسات و عواطف مـافوق             
هنـر  «مناسبات و آگاهي طبقاتي سـير كـرده و بنـاً چنـين هنـري                

باشـد     است زيرا فارغ از مناسبات و مسايلي مـي         »خوب و ارجمند  
                                                 

در حاليكه . نماياند وضع كنوني افغانستان به روشني اين حقيقت را مي  -9
 ــ   ــي ممل ــانه برق ــشريه و رس ــدها ن ــاهد ص ــرين،  ش ــذ لت ــرين، مبت و از كثيفت

ترين ادبيات و هنر سركاري از سوي هنرمنـدان        ترين و تسليم طلبانه     خاينانه
 هـستيم، در     و جنون آسا ضد كمونيستي     و فرهنگيان مرتجع و ضد انقلابي     

ــادي از    ــه اثــري از ادبيــات و هنــر انقلابــي و نويــسندگان و ي آنهــا هرگون
 و حتي خبـر و گـزارش        جانباختهه يا   شاعران و ساير هنرمندان انقلابي زند     

  .شود مربوط به آنان به شدت سانسور و يا تخطئه و تحريف مي
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اين مـدعيان در آخـرين تحليـل        . شوند  كه توسط هستي تعيين نمي    
دبيـات و هنـر بـورژوايي و دشـمن          ي ا   كننـده قديس  ستايشگر و ت  

سرسخت ادبيات و هنر پرولتري، مردمـي و انقلابـي انـد ولـو هـم        
دهـد كـه    مـائو نـشان مـي   . خود را در هزار جامه رنگـين بپوشـانند   

طبقات مختلف ادبيات و هنر خود را دارند و مشي ادبـي و هنـري          
و از آنجـايي كـه      ؛خورد  از مشي سياسي آن طبقه آب مي      هر طبقه   
بي  و هنري طبقات مختلف توسـط مـشي سياسـي طبقـاتي       مشي اد 

شود، پس ادبيـات و هنـر آنهـا خـواهي نخـواهي در         آنها تعيين مي  
او خاطر نـشان نمـود   . داشته باشد خدمت اين مشي سياسي قرار مي  

در دنياي امروز، هر فرهنگ، هر ادبيات و هنـري متعلـق بـه              «كه  
در واقع شود،  طبقه معيني است و از مشي سياسي مشخص ناشي مي

هنر براي هنر، هنر مافوق طبقات و يا هنري كه خارج از سياسـت              
  ».يا مستقل از آن باشد، وجود ندارد

پرسد وقتي بورژوازي و مرتجعـان، هنـري بـه بهـاي              مائو مي 
آفرينند هنري كه هيچ ربطـي بـه زنـدگي و             فراموشي رنجبران مي  

يد هنري بيافريند كـه  مبارزه آنان ندارد، چرا پرولتاريا نتواند و نبا   
الهامبخش خلق بوده و در نقطه مقابل زندگي، احـساسات و بيـنش             

  عرض اندام كند؟طبقات ستمگر 
هـاي   تئوري مائو در باره ادبيات و هنر در مبارزه بـا گـرايش        

ي زمـان . و آزمون شـده اسـت  افته ين يتكوگوناگون ضد پرولتري   
. »رشـت انـساني   س«شـد بـه نـام         اي وسيعاً تبليغ مي     در چين تئوري  

اي داير بر اينكه ما بـا بـشريت چيزهـاي مـشترك داريـم و                  عقيده
توانيم در مورد طبقات برخوردي خشك و سـختگيرانه داشـته       نمي

 نوشـته و    »سرشت انساني مشترك  «باشيم؛ نويسندگان بايد درباره     
  .منافع مشترك تمام بشريت را بازتاب دهند
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ازش طبقـاتي،  اين تئوري ارتجـاعي كـه در واقـع تئـوري س ـ      
ي تضادهاي طبقاتي و نافي مبارزه طبقـاتي بـود و از              آشتي دهنده 
رسـيد از سـوي مـائو      مي»ادبيات و هنر عموم خلق«آن به تئوري   

آيا چيزي بنام سرشت انساني وجود      «: مائو گفت . افشا و طرد شد   
ولي اين فقط سرشت انساني مـشخص       . دارد؟ البته كه وجود دارد    

در جامعـه طبقـاتي، هـيچ سرشـت         . ي مجـرد  است، نه سرشت انسان   
انساني نيست كه خـصلت طبقـاتي نداشـته باشـد؛ سرشـت انـساني               

  ».مافوق طبقاتي وجود ندارد
همچنين به انتقـاد و مبـارزه عليـه آنـاني پرداخـت كـه ادعـا                 

 هـر  ».آفـرينش ادبـي و هنـر ربطـي بـه جهـانبيني نـدارد          «داشتند  
 است كه بـدون    »شوجدان هنري خود  «نويسنده و هنرمند داراي     

تواند زندگي را به طور واقعي       داشتن جهانبيني ماركسيستي هم مي    
  .انعكاس دهد

پردازد  يك هنرمند يا با جهانبيني انقلابي و مترقي به كار مي      
چيـزي بـه    . يا با جهانبيني بورژوايي و ارتجـاعي و غيـر پرولتـري           

ته  وجود نداشماوراي جهانبينيو مستقل از  »وجدان هنري«عنوان 
آثـار  «: مـائو ابـراز داشـت     . و اين ادعا كذب و فريبي بيش نيست       

هـاي ايـدئولوژيك، محـصول انعكـاس      ادبي و هنري بمثابـه شـكل     
ادبيات و هنر انقلابي    . در مغز انسان هستند   ي  نيمعزندگي اجتماعي   

عبارتست از محصول انعكاس زنـدگي مـردم در مغـز نويـسنده يـا             
آينـد كـه      ي تنها زماني پديد مـي     آثار ادبي و هنر   . هنرمند انقلابي 

نويسندگان و هنرمندان به مشاهده و تحليل زنـدگي در جامعـه رو             
هر نويسنده  . آورده، به گزينش از آن دست زده و آن را بپروراند          

ي خودش  اي طبقاتي، مطلقاً از جهانبيني طبقه و هنرمندي در جامعه
ــه آ در مــشاهده و برخــورد بــه زنــدگي اســتفاده مــي  ن جويــد و ب
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هــاي  آورد كــه پاسـخگوي خواســت  مـضمون و آفرينــشي رو مـي  
يك فرد يا جهـانبيني پرولتـري را رهنمـاي        . اش باشد   سياسي طبقه 

   ».دهد يا جهانبيني بورژوايي و ارتجاعي را آفرينش خود قرار مي
رفـت     آن مـي   مـصاف گرايش ناسالم ديگري كه بايد مائو به        

 در فرديت او نهفتـه      خلاقيت يك نويسنده يا هنرمند    «اين بود كه    
  ».است كه نقش بزرگي در ايجاد اثر هنري دارد

ماركس اظهار داشته است كه فرديـت انـساني مجـرد وجـود          
در . ماهيت انسان چيزي مجرد ذاتي هر فرد مشخص نيست«: ندارد

ــه     ــست از مجموع ــسان عبارت ــت ان ــر ماهي ــت ام ــط ي  واقعي رواب
بقاتي روابط طبقـاتي  اي ط ها در جامعه    روابط بين انسان   .»اجتماعي

اي را كه به آن متعلق است  هاي طبقاتي طبقه و هر فرد ويژگي. اند
درست است كه كار نويسندگان و هنرمندان . كند با خود حمل مي  

هـاي خـود را       دام خـصلت  از ديگر كارها متفاوت بـوده و هـر ك ـ         
 بر نويسندگان و هنرمندان انقلابي است كه بايد     مع الوصف . دارند

اي پرولتري بنگرند و آن را رهنمـاي    و جامعه از جهانبيني   به جهان   
طرفداران مشي مائو در زمينه ادبيـات و        . آفرينش خود قرار دهند   
 »محــدود شــدن و صــدمه ديــدن فرديــت«هنــر بــه آنــاني كــه از 

ــي ــه در    م ــه چنانچ ــتند ك ــلام داش ــد، اع ــ«ناليدن ــزب مانيف ست ح
ــست ــده »كموني ــور  « آم ــبات را ب ــن مناس ــداختن اي ژوازي و بران

و حـق هـم دارد كـه چنـين        ! نامد  برانداختن شخصيت و آزادي مي    
زيرا سخن بر سر برانداختن شخـصيت بـورژوايي، اسـتقلال           . بنامد

 ما مطمئناً با سلاح جهـانبيني       ،»بورژوايي و آزادي بورژوايي است    
بـريم، آن را    بـورژوايي حملـه مـي   »فرديـت «پرولتري بر تكامـل     

انـدازيم بلكـه    م نـه تنهـا آن را برمـي    انـدازي   محدود ساخته و بر مي    
ــورژوايي،    « ــرده ب ــورژوايي، خ ــودالي، ب ــلاق في ــتعدادهاي خ اس
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اي ه ـ  ليبراليستي، انديويدواليـستي، نيهليـستي و همچنـين اسـتعداد         
هاي ارستوكراتيك، منحط، بدبينانه و  خلاق هنر براي هنر، استعداد

ا ويـران   اي و غير پرولتاريايي ر      ساير استعدادهاي خلاق غير توده    
  ».سازيم مي

 بـود از  ايـستاد عبـارت   آن ف ديگري كه مائو بـر ضـد     انحرا
مائو در برابر تجاوز جاپـان، مـشي تـاكتيكي          . »ادبيات دفاع ملي  «

موكـدا  ايجاد جبهه متحد ملـي ضـد جاپـاني را مطـرح كـرد ولـي            
 ابتكـار و اسـتقلال حـزب كمونيـست و       ، كه بايد رهبـري    آموخت

و اين ضامن اصلي پيروزي  . مين باشد ارتش سرخ در جبهه متحد تا     
اما مخالفان مشي مـائو بـه بهانـه ايجـاد           . در جنگ انقلابي ملي بود    

جبهه متحد، مبارزه طبقاتي و رهبري پرولتاريا را زير پا كرده و از 
زدنـد كـه بايـد شـامل       حرف مي»ياني چين   دوستي و باهمي همه   «
خـدمت سياسـت    اي بـود در       طبعاً مشي اين  .  باشند »جبهه ائتلافي «

هـا، خيانـت بـه كـشور و       گوميندان مبني بر ضديت بـا كمونيـست       
  .ي راست وان مين و ديگران تمكين در برابر مشي سازشكارانه
و ساير آثار مـائو  » ها سخنراني«با وصف آنكه از زمان ايراد    

شـود و طـي ايـن      سال سـپري مـي  60باره ادبيات و هنر بيش از   در
 شـگرفي شـده     دستخوش تغييرات مدت چين و جهان به طور كلي        

ــلي آن   ــا روح اص ــد ام ــرين و   ان ــوده و بزرگت ــر ب ــان معتب  كماك
هـاي انقلابـي در تـشخيص و تـرويج            ترين سـلاح كمونيـست     برنده

انـواع ادبيـات و هنـر ضـد     تحليل و افشاي ادبيات و هنر انقلابي و  
  .د باش ميانقلابي و خاينانه 

  
ــك  ــورژوا دموكراتي ــه انقــلاب :انقــلاب ب ــ وظيف ــن ه اي كه

. داري انجام يافت    بورژوايي با امحاي فيوداليزم و برقراري سرمايه      
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بورژوازي در اروپا با رهبري دهقانان و پرولتاريايي كه در آنزمان 
هاي دموكراتيك بـورژوايي را بـر ضـد           بسيار ضعيف بود، انقلاب   

مالكان فيودال از انقلاب كبير فرانـسه تـا اواسـط قـرن نـزدهم بـه                
دان تـاريخ،   امحاي فيوداليزم و دفـن آن در زبالـه   . ند رسانيد فرحام

  . اي مترقي بود با توجه به حركت تاريخي وظيفه
هاي بزرگ پرولتري و       بورژوازي با قيام   1848زماني كه در    

دهقاني مواجه گرديد، با روبناي فيودالي عليه دهقانان و پرولتاريا        
هـد كـه دريـن    متحد شد تا آن را از طريق انقـلاب از بـالا تغييـر د       

  .رفت مرحله باز هم بورژوازي مترقي به شمار مي
از آنجايي كه فيوداليزم در آسيا بـا قـوت بيـشتري مـسلط و               

توانستند همان راهي     ها در آسيا نمي     بورژوازي ضعيف بود، انقلاب   
هاي دموكراتيك بورژوايي در اروپا پيموده  را بپيمايند كه انقلاب   

هـاي دموكراتيـك بـورژوايي در        در هنگام وقـوع انقـلاب     . بودند
بـا ظهـور   . دست و پا مـي زد  اروپا، آسيا در ظلمت قرون وسطايي       

هـاي دموكراتيـك بـورژوايي وظيفـه          امپرياليزم در اروپا، انقلاب   
 كه طبقه كـارگر     19بخصوص از ربع آخر قرن      . پرولتاريا گرديد 

 و سـرمايه    قـد علـم كـرد     اي عمده و برجسته تاريخ         طبقه عنوانبه  
تر شده و از مرزهاي ملي فراتر رفت، مشخـصه   ه و گسترده گسترد
اي   بورژوازي از بـين رفتـه و بـه صـورت طبقـه      پيشينبودن    مترقي

  .جنگيد ارتجاعي درآمد كه عليه پيشرفت اجتماعي مي
هــاي   دوران انقــلاب،پــس از انقــلاب اكتبــر، دورانــي نــوين

پريـاليزم  داري به مرحله ام مادامي كه سرمايه. پرولتري آغاز يافت 
پا نهاد و سيستمي استثماري جهاني را به وجـود آورد، بـورژوازي             
در وحدت با نيروهاي فيودالي و ساير نيروهاي ارتجاعي در برابر           

آرايـي   هاي مـستعمرات و نيمـه مـستعمرات صـف         پرولتاريا و خلق  
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  .كرد
ي اين عوامل رسالت شكستن يوغ استثمار امپرياليستي و           همه

هـاي كـشورهاي    ا بر دوش پرولتاريـا و خلـق  گشودن افق رهايي ر   
  .تحت استثمار و ستم امپرياليستي گذارد

  
ــوين  ــك ن ــلاب دموكراتي ــشبيني  : انق ــس پي ــاركس و انگل م

كردند كـه انقـلاب پرولتـري نخـست در كـشورهاي پيـشرفته                مي
 و بعد پرولتارياي پيروزمنـد      به وقوع خواهد پيوست   داري    سرمايه

ات و نيمـه مـستعمرات در رهـايي         به ياري مردم ستمديده مستعمر    
پنداشت كـه اخگـر     لنين هم مي  . اما چنين نشد  . شتافتشان خواهد   

هاي پرولتري در كـشورهاي       انقلاب پرولتري روسيه آتش انقلاب    
لنين روي پيونـد  . اما چنين نشد. ور خواهد ساخت  اروپايي را شعله  

ــي در    ــبخش مل ــارزات آزادي ــين انقــلاب روســيه و مب ارگانيــك ب
هـاي    او از كمونيـست   . رات و نيمه مستعمرات تاكيد ورزيد     مستعم

شرق خواست تا راه انقلاب را نه از لابلاي متون ماركسيستي بلكه            
. ي اصول عام ماركسيزم و تجارب انقـلاب اكتبـر دريابنـد             بر پايه 

  .همچنين لنين از انتقال مركز انقلاب جهاني به آسيا سخن گفت
ون امري تصادفي نه بلكه     در حقيقت ظهور انديشه مائوتسه د     

همپاي انتقـال مركـز انقـلاب جهـاني بـه آسـيا، ظهـور آن تاريخـاً             
و ا. و حاصل اين ضرورت تـاريخي بـود       مائ. شد اجتناب ناپذير مي  

لنينيـزم در   - ي اصـول ماركـسيزم   با به كار بستن خـلاق و اسـتادانه     
شرايط مشخص انقلاب چين، تئوري انقلاب دموكراتيك نوين در         

  . يمه مستعمره و نيمه فيودالي را عرضه داشتكشوري ن
مائو ثابت كرد كه شـرايط چـين كـاملاً متفـاوت از شـرايط               

كـه لنـين انقـلاب پرولتـري را در     ي   راه بدينترتيبروسيه است و    
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. توانـد كارسـاز باشـد       آنجا ظفرمندانه رهبري كرد، در چـين نمـي        
يه و  هـا در دو كـشور روس ـ        اگرچه لنين و استالين به وجود تفاوت      
توانـستند راه انقـلاب را در    چين اشاره نموده بودند امـا طبعـاً نمـي     

لنـين در مـورد اينكـه انقـلاب دموكراتيـك در      . م كنند يچين ترس 
توانـست توسـط      كشوري نيمه فيودالي و نيمه مستعمره چگونه مي       

هاي  اي بود كه كمونيست اين وظيفه«: پرولتاريا رهبري شود گفت
تنها مائو بود كه روشن نمود      » .و نشده بودند  جهان قبلاً با آن روبر    

در كشورهايي مثل چين پرولتاريا در اتحاد با دهقانان بـا در پـيش              
اي قـادر خواهـد بـود امپريـاليزم و            گرفتن استراتژي جنگ تـوده    

  .اش را شكست دهد هاي زنجيري بومي سگ
مائو اولين رهبر ماركسيستي بود كـه نقـش و نيـروي بـالقوه        

ان تحت رهبري پرولتاريا را در چـين دريافـت و بـه            تاريخي دهقان 
ايجاد ارتـشي مركـب از دهقانـان و كـارگران موفـق شـد كـه تـا                  

. رفـت  پيروزي انقلاب ستون فقرات حزب كمونيست به شمار مـي  
هـاي راسـت و چـپ         اش بايد بـا مـشي       مائو براي تثبيت اين انديشه    

  .برد مبارزات سختي را در داخل حزب و با كمينترن به پيش مي
راه حـل صـحيح     تئوري انقلاب دموكراتيك نـوين در واقـع         

  .باشد هاي ستمديده مي تضاد بين امپرياليزم و خلق
لنينيزم، تاريخ و موقعيت  - مائو با بكارگيري اصول ماركسيزم

چين و نيز تحليل تضادهاي عمده جامعه، پاسخ درست و درخوري           
 انقـلاب در    به ماهيت، وظايف، نيروي محركـه، اهـداف و آينـده          

او ابراز داشت كه انقلاب چين تداوم انقلاب اكتبر است  . چين داد 
انقلاب چين بايد   . و جزئي از انقلاب سوسياليستي پرولتري جهاني      

مرحلـه اول انقـلاب دموكراتيـك و        : در دو مرحله صورت بگيرد    
اين دو مرحله دو روند انقلابي بـا        . پس از آن انقلاب سوسياليستي    
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دهند كه ضمن تمايز از يكـديگر، بـا    را تشكيل ميماهيت متفاوت   
و تنها به شرط تحقـق نخـستين   .  هم پيوندي دروني و متقابل دارند   

پروسه انقلابي دموكراسي بورژوايي است كه پيروزي مرحله دوم 
انقلاب دموكراتيك تـدارك لازم  . گردد ممكن مي ) سوسياليستي(

قلاب سوسياليستي  رود و ان     مي حساببراي انقلاب سوسياليستي به     
  .آيد لزوماً و ناگزير در پي انقلاب دموكراتيك مي

  
 مـائو گفـت حـزب كمونيـست كـه بـر پايـه               :يا  جنگ توده 

لنينيستي بنا شده، ارتـش       - تئوري و سبك كار انقلابي ماركسيستي     
تحت رهبري چنين حزبي و جبهه متحد متشكل از كليه طبقـات و              

 بـراي   كليـدي ه سـلاح    اقشار انقلابي تحت رهبري ايـن حـزب، س ـ        
  .شوند كسب قدرت و تحكيم آن محسوب مي

تئوري جنگ خلق مائو فقط يك تئوري نظامي ماركسيـستي        
نه بلكه تئوري جامعي است كـه جهـات ايـدئولوژيكي، سياسـي و              

اي حزب، بسيج  نظامي مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازي، مشي توده      
يا با طبقات انقلابي ها در جنگ، اتحاد پرولتار كردن توده و متشكل

  .گيرد جهت ايجاد جبهه متحد را در بر مي
دربـاره  «اي در     هاي انقلابي توده     در مورد اهميت جنگ    مائو

ن عليـه جاپـان     نوشت كه جنگ مقاومت ملت چـي      » جنگ طولاني 
در جنگـي كـه     . هاي شرق بيسابقه بـود       در تاريخ سرزمين   «جنگي  

  ».دبت خواهد شتاريخ جهان بمثابه جنگي كبير ث
ش تئوري انقياد ملي و سازش گوميندان را        مائو در همين اثر   

و بـه مبـارزه بـا آن گـرايش در حـزب             . قاطعانه برملا و طرد كرد    
داد و بر آن بود كه دشـمن بـا         رفت كه به نيروي دشمن كم بها مي       

واهـد خـورد زيـرا گومينـدان بـا نيـروي            اولين ضـربه شكـست خ     
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آنـان  .  مقاومت پرداخته است  در مقابل جاپان به    العاده زيادش   فوق
ديدنـد ولـي خـصلت        شركت موقتي گومينـدان را در جنـگ مـي         

  .كردند ارتجاعي و پرفساد آن را فراموش مي
اسلحه «طرفداران تئوري انقياد ملي و پيروزي سريع با شعار          

كردند كـه چـين    تصور مي» تعيين كننده سرنوشت همه چيز است    
ست، حتماً شكـست خواهـد      به علت اينكه سلاحش از جاپان بدتر ا       

سلاح در جنگ البته عامل مهمـي اسـت ولـي           «: مائو گفت . خورد
» .كننده انسان است و نه شئي عامل تعيين كننده نيست؛ عامل تعيين

بايد براي غلبه بر دشمن  از بسيج سياسي بطـور كامـل اسـتفاده     «و  
الواقـع داراي   اين اقدامي تعيين كننده است؛ ايـن اقـدام فـي    . كنيم
ماندگي ما از نظر تسليحات       ميت قدر اول است، حال آنكه عقب      اه

بـسيج مـردم   . هاي ديگر داراي اهميت قدر دوم است و يا در زمينه   
كند كه دشـمن را       ساده سراسر كشور درياي پهناوري را ايجاد مي       

آورد كه كمبودهاي ما را       سازد، شرايطي پديد مي     در آن غرقه مي   
نمايـد و   هـاي ديگـر جبـران مـي         نـه در زمينه تسليحات و يا در زمي      

  ».گرداند مقدمات غلبه بر تمام مشكلات جنگ را فراهم مي
مائو در طول جنگ مقاومت ضد جاپاني نه تنها به جمعبنـدي    

 جنگ انقلابي در چين     توسعهي  پرداخته و رهنمودهاي بيشتري برا    
المللي و جنگ جهاني دوم را به دقت دنبـال            داد بلكه مبارزات بين   

او در جريــان نبــرد اســتالينگراد . گرفــت  بــه تحليــل مــيكــرده و
المللي  پيروزي بي ترديد ارتش شوروي، مردم چين و نيروهاي بين

متحد آنان را پيش بيني كرد و عليه كساني كه با بدبيني به اوضاع              
  :نگريستند نوشت جهان مي
در تاريخ بشريت همواره نيروهاي ارتجـاعي كـه در شـرف      «

، بدون استثنا عليه نيروهاي انقلابـي بـه آخـرين     زوال و نابودي اند   
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ي از انقلابيـون در اثـر    برند، و اغلـب عـده    مبارزه نوميدانه پناه مي   
قدرت ظاهري اين پديده كه در پس آن ضعف باطني پنهان است،            

شوند و از درك اين واقعيت اساسي عاجز          چند صباحي گمراه مي   
آسـتانه پيـروزي    مانند كه دشمن نزديـك بـه زوال و خـود در               مي
  ».اند

اش موكـداً و بـه طـور          هاي قبلـي    مائو همانطور كه در نوشته    
هـا تحـت رهبـري حـزب سـخن            مستمر از اهميت مسلح بودن توده     

 سال جنگ داخلي و جنگ مقاومت ضد 17گفت، با جمعبندي      يم
خلـق بـدون يـك    «ي مشهورش را بيان داشت كه   جاپاني نيز جمله  

  ».شتاي هيچ نخواهد دا ارتش توده
بـا اشـاره بـه تـلاش        » اوضاع كنوني و وظـايف مـا      «مائو در   

ــيوه  ــتفاده از ش ــراي اس ــان ب ــشك و امريكايي ــامي  چانكاي ــاي نظ ه
هيچ ارتش ضـد خلقـي قـادر بـه اسـتفاده از       «: ها نوشت   كمونيست

اي كـار   ارتـش آزاديـبخش تـوده   . استراتژي و تاكتيك مـا نيـست   
اي و بر اساس  تودهسياسي انقلابي پر توان خود را بر اساس جنگ 

وحدت ارتش و مردم، وحدت فرماندهان و رزمندگان و همچنـان           
  ».تلاشي ارتش دشمن رشد و تكامل داده است

طي دهه پنجاه كه امپرياليزم امريكا كشورهاي سوسياليـستي         
كـرد،   اش تهديد مـي   هاي اتمي   و مردم كشورهاي ديگر را با سلاح      

امپريـاليزم امريكـا ببـر     : ها قبل را تكرار كـرد        سال  سمتگيري مائو
تواند امپريـاليزم امريكـا را قـادر       حتي بمب اتم نمي   . كاغذي است 

ــشور      ــا ك ــين ي ــه چ ــه علي ــگ تجاوزكاران ــك جن ــا در ي ــازد ت س
ــود   ــروز ش ــر پي ــستي ديگ ــس از   . سوسيالي ــله پ ــاً بلافاص و تقريب

اي چين بود كه مـائو بيهـراس از اتمـي             بنيانگذاري جمهوري توده  
ــق   ــودن امريكــا، خل ــاران  ب ــه تجاوزك ــت علي ــا را در مقاوم كوري
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  .امريكايي با اعزام صدها هزار سرباز داوطلب چيني كمك كرد
مائو به ادامه مبارزه عليه نظرات رويزيونيستي در ارتبـاط بـا            

اي  دانستند، از اصول پايه  مشي نظامي كه اسلحه را تعيين كننده مي       
ني از مبارزه خلق در پشتيبااي  بيانيهاو در . جنگ انقلابي دفاع كرد

ويتنام بر ضد تجاوز امريكا تاكيد كرد كه يـك كـشور كوچـك             
تواند يك كشور بـزرگ را شكـست دهـد اگـر مـردم جرئـت                  مي

داشته باشند به پيكار برخيزند، سلاح به كف گيرند، به قدرت خود 
  .اتكا كنند و بجنگند تا ارباب كشور خود شوند

اي اسـت    نيروي محركه  مائو با باور به اينكه خلق و تنها خلق        
را » هـا  هـا بـه تـوده    از تـوده «رانـد، مـشي     كه تاريخ را به پيش مي     

عرضه داشت كه يك حزب كمونيست راستين بدون تمسك به آن 
  .اي برخوردار باشد تواند از قدرت و پايگاه محكم توده نمي

  
 متعاقب پيروزي انقلاب  دموكراتيك، چين :يانقلاب فرهنگ
در جامعـه سوسياليـستي     . سوسياليستي گرديـد  وارد مرحله انقلاب    

پس از آن كه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد به طور اساسي به        
مالكيت سوسياليـستي متحـول گـشت، چـه تـضادهايي عمـده مـي           
شوند؟ آيا هنوز طبقات، تضادهاي طبقـاتي و مبـارزه طبقـاتي در             
جامعه موجود اند؟ وظـايف آنـي و آتـي انقـلاب چـين كدامنـد؟            

سه دون تجربه ديكتاتوري پرولتاريـا در جهـان و چـين را در     مائوت
دربـاره حـل    «وجوه مثبت و منفي آن جمعبندي كرده و اثر مهـم            

او در اين . به رشته تحرير دراوردرا » صحيح تضادهاي درون خلق
كتاب نخستين بار در تاريخ ماركسيزم به طـور سيـستماتيك نـشان             

مالكيت بر وسايل توليـد     داد كه پس از آن كه تحول سوسياليستي         
دهند؛  اساساً انجام گرفت، هنوز هم طبقات به حيات خود ادامه مي         
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تضادهاي طبقاتي و مبارزه طبقاتي جريان دارد و پرولتاريـا هنـوز       
تئـوري ادامـه انقـلاب تحـت     . بايد بـه انقـلاب كـردن ادامـه دهـد        

انقــلاب فرهنگــي   «ديكتــاتوري پرولتاريــا بــا بــه راه افتــادن     
  .به عمل درآمد» ييپرولتاريا

 انقلابـي بـود بـر اسـاس جمعبنـدي      انقلاب فرهنگي پرولتري 
تجارب و تحليل اوضـاع در چـين و اتحـاد شـوروي و بـه منظـور                  

داري   رمايهاحيـاي س ـ  تحكيم ديكتاتوري پرولتاريـا، جلـوگيري از        
كــه بــا روي صــحنه آمــدن خروشــچف در شــوروي جامــه عمــل (

 انقلاب فرهنگي پرولتري  ر  د. و ساختمان سوسياليزم  ) پوشيده بود 
هاي جدي رخ داد كه خود مائوتسه         روي  اگرچه اشتباهات و زياده   

دون هم به آنها معترف بود و در صدد جبران آنها برآمد، انقـلاب              
  احيـاي  كـه مـائو حيـات داشـت از        ي   سـال  10عظيمي بود كه طي     

ــرمايه ــت؛    س ــو گرف ــين جل ــونيزم در چ ــت رويزي داري و حاكمي
هاي انقلابي به آگاهي طبقاتي بـالاتر   و ساير تودهها كارگر   ميليون

انديشه مائوتسه دون دسـت     –لنينيزم–و  درك ژرفتر از ماركسيزم     
. شـناختند  يافته و قدرت سياسـي را از آن خـود و پاسـدار آن مـي      

هاي كمونيستي    اي بر تشكل    انقلاب فرهنگي پرولتري تاثير بيسابقه    
زم و حفـظ و تقويـت    در سراسر جهان در مبـارزه عليـه رويزيـوني         

 .ماهيت پرولتري آنها برجا گذارد
  



 59    مائوتسه دون

  

 هايي از مائوتسه دون ياد

 
او بين  رفيع  در مورد شخصيت فردي مائوتسه دون و جايگاه         
نو س ـگاردمردم چين فراوان گفته شده است اما شايد اين جمله از ا 

ستاره سـرخ   «جامعتر از همه باشد كه در همان معروفترين كتابش          
بخـشد   آنچـه بـه او ابهـت مـي        «: آمده است ) 1937( »برفراز چين 

هـا   ليـون يمبـراي   اينست كه او فقط رهبر يك حزب نبـوده بلكـه            
ــ ــي واقع ــسا اًچين ــست،  نب  يــك آموزگــار، سياســتمدار، استراتژي

فيلسوف، شاعر، قهرمان ملي و بزرگتـرين آزاد كننـده در تـاريخ             
  ».باشد مطرح مي

اعتماد به خود  شخصيت او جهاتترين  برجستهاز بدون شك 
كـه  بود  مسايل انقلاب چين در شرايطي      و چگونگي حل    در درك   

استالين به عنوان رهبر بلامنازع پرولتارياي جهـاني پذيرفتـه شـده            
. بود و كمينترن در مركز توجه احـزاب كمونيـست قـرار داشـت             

رو بدون قيد و شرط استالين و كمينترن نبود و  مائوتسه دون دنباله  
 تحليل خود و از وضع مشخص چـين حركـت           در رهبري حزب از   

 او با آنكه اسـتالين را   .رفت كرد و زير بار فشار از هيچ سو نمي         مي
سـتود، از نـشان دادن ريـشه هـاي             رهبر كبير انقلابي مـي     به صفت 

  .ايدئولوژيك اشتباهاتش چشم نپوشيد

 نترنيمائوتسه دون و كم

 حزب كمونيـست در     1927با شكست اولين انقلاب چين در       
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زمان كه تئوري حـاكم در       در آن . اي قرار گرفت   موقعيت بحراني 
 در اًالمللي كمونيستي عبارت بود از انقلاب كردن عمدت    جنبش بين 

 را بـه راه انـداخت، ارتـش         خزانـي  مائوتسه دون قيام درو      ،شهرها
 و كار حـزب     ي كرد گان رهبر  تحت رهبريش را به كوهستان جين     

هـاي   هاو با ايجـاد پايگـا     . دادكز  تمرها  را به جاي شهرها در روستا     
انقلابي، انجام اصلاحات ارضي و سازمان دادن قدرت سياسـي بـه            

 به ابتكار محاصره شهرها از ،دهقاني – دور نيروهاي مسلح كارگري 
ــت زده و   ــات دس ــق ده ــه يدر نتطري ــلاب  ج ــايي انق ــروزي نه پي

  .دموكراتيك نوين را تضمين كرد
ساسي انقـلاب در سراسـر      هاي مسلحانه در شهرها شكل ا      قيام

كمون پاريس و انقلاب  جمله ازالمللي كمونيستي  تاريخ جنبش بين
هـاي اول   حزب كمونيـست چـين در سـال   . داد اكتبر را تشكيل مي   

ظهورش جنبش كارگران در برخـي شـهرها را بـه خـوبي سـازمان              
 حزب كمونيست با حزب گوميندان متحد شـده و بـه             اًبعد. داد مي

عليه ديكتاتوران نظـامي متوسـل شـد كـه تمركـز            نخستين انقلاب   
پس از شكست اولين جنگ داخلي انقلابـي  . كماكان بر شهرها بود   

به جاي ديكتاتوران نظامي قبلي، .  دگرگون شد، وضع كاملا1927ً
انكايشك و تعدادي ديگـر از رهبـران گومينـدان، رژيمـي ضـد            چ

 اختند و بدينسي مستول تر را  انقلابي به مراتب قدرتمندتر و بيرحم
ه در آنجـا نيروهـاي   ك ـبدل شدند نقاطي  به شهرهاي مركزيگونه  

 بوده و براي جلوگيري از بروز انقلاب  متمركزاًشديدضد انقلابي  
هـاي انقلابـي در      تلفات جدي كـه سـازمان     . آمادگي كامل داشتند  

ولي از . گرديدحزب ها متحمل شدند، موجب تضعيف نيروي رشه
 بـا رشـد   فيـودالي مره و نيمـه     عنيمه مـست  آنجايي كه چين كشوري     

را  ش چنگـال نبودقادر سياسي ناموزون بود، ضد انقلاب    – اقتصادي
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گروهـي  بردهاي ن غير ازاين. بگسترانددر سراسر روستاهاي وسيع  
ــدرت       ــضعيف ق ــر ت ــز ب ــدان ني ــامي گومين ــاتوران نظ ــين ديكت ب

رشد انقلاب چـين بايـد   راه پس  . افرود چانكايشك در روستاها مي   
از معبر روستا و رشـد نيـروي انقلابـي و قـدرت سياسـي در آنجـا          

و مائوتسه دون اولين فرد در حـزب كمونيـست چـين          . گذشت مي
او در پايان اولـين دوره جنـگ داخلـي    . بود كه به اين امر پي برد     

 بيـان داشـت كـه مبـارزه دهقـاني تحـت             موكداً 1927انقلابي در   
و در . ميت حياتي اسـت  براي انقلاب واجد اهررهبري طبقه كارگ 

هونـان   خزاني قيام درو    ي هنگامي كه حركت نيروها    1927اكتبر  
گـان    ، مـائو سـربازان را بـه كوهـستان جـين             شـد  ناكام شاگچانبه  

 انقلاب چين را بنا     رهبري كرده و اولين پايگاه روستايي در تاريخ       
رژيـم مـسلح مـستقل كـارگران و         «نهاد و با اينكار نخستين جرقـه        

  . را بر افروخت»دهقانان
ولي تاثير تئوري انقلاب در شـهرها چنـان ژرف بـود كـه بـا          

هـاي   كميتـه مركـزي حـزب بـر جنـبش         وضـع،    يوصف دگرگون 
هاي مسلحانه در شهرها بـه       قيام. داد  ميي در شهرها تمركز     ركارگ

بـه راه انداختـه    منظور تسخير آنها بـه عنـوان آمـاج انقـلاب چـين              
لـي   مـين و لـي     آميز وان  مشي اشتباه مايندگان اصلي اين    ن .شدند  يم

  .سان بودند
ــا  ئمــس له مهمتــر و بغرنجتــر دريــن ميــان پيونــد ايــن مــشي ب

ــود   ــستي ب ــيونال كموني ــا 1922از . انترناس ــزب  1943 ت ــه ح  ك
ي انترناسيونال كمونيستي عمل  كمونيست چين به عنوان يك شاخه

توانـست رهنمودهـاي آن را ناديـده بگيـرد كـه در       كـرد نمـي   مـي 
دي براي حزب چين و مبارزه انقلابي تحت رهبري آن بـسيار            موار

معهذا انترناسـيونال كمونيـستي در راهنمـايي انقـلاب          . مفيد بودند 
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عـدم  كمينتـرن بـه علـت       . چين اشتباهات جدي را هم مرتكب شد      
ــه چــي  ــق از جامع ــاي انقــلاب چــين و   گــين و ويژشــناخت دقي ه

اني و   دهق ـ پـارتيزاني درك اهميت جنـگ     خصوص به علت عدم     ب
 كه مركز انقلاب    داشت اصرار   ،هاي انقلابي روستايي   ايجاد پايگاه 

  .چين بايد شهرها باشند
 مــادامي كــه ارتــش ســرخ كــارگران و  1930در نيمــه دوم 

 نايل  چشمگيريهاي   هاي انقلابي به پيشرفت    دهقانان چين و پايگاه   
باز هم خواستار آن بـود كـه        ينترن   كميته اجرايي كم   ،آمده بودند 

كمونيست چين نيروهاي انقلابي دهقاني را بـراي محاصـره          حزب  
 ويشهرها و حتي شهرهاي بزرگ و بزرگتر در منـاطق غيـر شـور             

بسيج كند و تا به جايي پيش رفت كـه از حـزب كمونيـست چـين            
هاي عمومي را در كليـه شـهرهاي صـنعتي يـا             خواست تا اعتصاب  

نهـا بـه ايـن    و مدعي بود كه ت   .  در بعضي از آنها سازمان دهد      لااقل
توانند مسلح شده و به سربازان ارتش سرخ براي   كارگران ميگونه

در ايـن موقـع منحرفـان       . تسخير شهرهاي بزرگ صنعتي بپيوندنـد     
 در حزب كمونيست چين كه فقط به رهنمودهاي كمينترن    »چپ«

و موفقيت انقلاب اكتبر چشم داشـتند بـه پيـروي از نمونـه اتحـاد               
مـين    وان. خاسـتند بري  ي ديگر اروپـا   كشورهاياي    پارهشوروي و   

  مـو  يكـسره، رنت هدايات كمينخواست بيش از همه فعال بود و مي   
 واقعـي  شـرايط به مو، كوركورانه و بدون كـوچكترين توجـه بـه          

 و »چــپ« يايــدئولوژي انحرافــ. چــين مــورد اجــرا قــرار گيرنــد
رهنمودهاي ناسنجيده كمينترن صدمات سهمگين بر انقـلاب چـين          

مائوتسه دون بـا دور انديـشي و احـساس مـسئوليت           . ندوارد آورد 
 ننموده و عليـه     تنانسبت به انقلاب چين، به دستورهاي كمينترن اع       

 در  1930او در   .  قاطعانه به مبارزه برخاست    »چپ«انحرافي  مشي  
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پيـروزي در   «:  نوشـت  »عليه كتاب پرسـتي مبـارزه كنيـد       «اثرش  
 از شـرايط چـين      مبارزه انقلابي چين بسته بـه درك رفقـاي چينـي          

 مائو با جمعبندي و تحليل تجربه پايگاه انقلابـي كوهـستان            .»است
 سيستماتيك تئـوري    نوعيجين گان و منطقه مركزي شوروي، به        

تحـت رهبـري مـشي صـحيح        . قدرت سياسي سرخ را تدوين نمود     
نظامي مائوتسه دون، ارتش سرخ چهـار حملـه نـابود كننـده رژيـم        

اما در  .  انقلاب تكان نوين بخشيد    به هم شكسته و    در  را چانكايشك
 وان مين قـد     »چپ«ها بود كه مشي انحرافي       بحبوحه اين موفقيت  

تعـداد  . علم كرده و بر نيروهاي انقلابي ضربات سختي وارد آورد         
و اعضاي حـزب كمونيـست      هزار   30به  هزار   300ارتش سرخ از    

كـاهش يافـت كـه ارتـش سـرخ را بـه             هـزار    40 هب ـهزار   300از  
  .مايي طولاني واداشتراهپي

كه بـه   (چوئن لاي در گزارشي درباره ششمين كنگره حزب         
ضـمن  )  در مسكو برگـزار شـد      1928علت خيانت چانكايشك در     

كه گزارشي بـه كنگـره داد، در        -ي بوخارين     اشاره به نظر بدبينانه   
ي مائو به راه افتاده  مورد شوراها و جنبش ارتش سرخ كه به وسيله

رد كه بوخارين حتي خواستار عزل مائو و جـوده          دا  بود، اظهار مي  
زمانيكه ما به   «اما  . هاي شان و پرداختن آنان به مطالعه شد         از سمت 

چين برگشتيم و دستور تبديلي رفقـا جـوده و مائوتـسه دون را از               
در ايـن موقـع     . ، آنان موافقـت نكردنـد     نموديمارتش سرخ مطرح    

. سي درگرفـت  جنگ بين چانكايشك و ديكتـاتوران نظـامي گوان ـ        
اگر چه ما با توجه به اينكه فرصتي براي توسعه ارتش سرخ دست             
داده از بركنار ساختن رفقـا از وظـايف شـان منـصرف شـديم امـا                 

  ».توانستيم درك كنيم كه اين كار در هر حال خطا بود نمي
چوئن لاي در ارتباط بـا مداخلـه و نقـش منفـي پـاول ميـف                 



 64    مائوتسه دون

و نماينـده كمينتـرن در     رئيس پوهنتـون سـون ياتـسن در مـسكو           (
ميف اظهار داشت كه كادرهاي رهبـري حـزب         «: نويسد  مي) چين

 مبـرزي  اند ولـي رفقـاي       ناتوانكمونيست چين از لحاظ تئوريك      
چون وان مين و شن زمين وغيره وجود دارند كه بايـد بـه كميتـه                

هــاي او توجــه  طبعــاً تعــداد كمــي بــه حــرف . مركــزي راه يابنــد
هايي اين اثر را بر محـصلان داشـت    صحبتاما يكچنين . كردند  مي

و ايـن   . كه آنان به كادرهاي رهبري حزب به نظر حقارت بنگرنـد          
ت حـزب كمونيـست     اي عليـه هيئ ـ     جب برانگيختن مبـارزه   حتي مو 

ــد  ــستي ش ــيونال كموني ــين در انترناس ــارگران و  . چ ــين ك ــف ب مي
  ».ستود  را بسيار مي10مثلاً او سيان جوفا. محصلان مرز ايجاد كرد

شود كه چگونـه در جلـسه     چوئن لاي متذكر ميضافه براين ا
نوامبر كنگره ششم، قيام درو خزاني به رهبري مائو كـه در واقـع              
يك پيروزي بود، شكست ارزيـابي شـده و مـائو از عـضويتش در      

  .بوروي سياسي حزب معزول گرديد

 انضباط حزبي و نه پدرسالاري

فقـا  ررياست تحت رهبري كميته حزبي جبهه به   ما 1929در  
 ،در جلسات كميتـه . ميكرد يكار ميي  مائوتسه دون، جوده و چن   

در . كـرد  ه ديگران را به حـرف زدن ترغيـب مـي          رفيق مائو هميش  
يجـه   نت در پايـان هـر جلـسه و        شد و  جلسات به مسايل رسيدگي مي    

                                                 
 به عنوان منشي عمـومي حـزب   1928سيان جوفا در كنگره ششم در   -10

ــد ــت  1931 جــون 22در . كمونيــست انتخــاب گردي  دســتگير شــد وخيان
و روز بعـد    خـورد، د    اما از آنجايي كه ديگر به درد گوميندان نمي        . ورزيد

  . كردندتير باران او را 
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انگــشت صــحبت هــر رفيــق عــين بــه نكــات مرفيــق مــائو  ،گيــري
رفيق  بود كه    فيوداليشيوه  لف  مخا  مطلقاً و شديداً   او. گذاشت  يم

ام   از رفيق مـائو بارهـا شـنيده       . بزندرا  آخردر بالاترين مقام حرف     
نباشـد  اما اگر اكثريـت موافـق        باشد،   ممكن است حق با من    «: كه
 ».طبق تصميم اكثريت رفتار شودبايد 

  
 و نظامي پوهنتون يسي نوشته ر» اينجاست عظمت اودر«از  (

  ) چينسياسي ارتش آزاديبخش خلق

  برخورد به اشتباهات

ي رهبــران جهــاني  هــاي تابنــده و همــواره آموزنــده از جنبــه
طبعـاً اشـتباهات    . پرولتاريا يكي هم انتقادپذيري آنان بـوده اسـت        

ي سيستم علمي      متشكله ءهيچ شرايطي نبايد جز   تحت  را  يك رهبر   
  .لوژيكي كه با نام وي عجين است، شمردايدئو

برگزاري هفتمين كنگره حزب     حين   1945مائوتسه دون در    
 گفـت  »كنگره حـزب اصول كاري براي هفتمين   «با نام   اثرش  در  
ماركسيـستي  شه  ي ـهماو هميشه درست و تمامي نظـراتش        تفكر  كه  
اي    مقالـه  1927در  . ام شدهي  من خود مرتكب اشتباهات   «: بوده اند ن

نوشتم كه حاوي نقطه نظـرات ماركسيـستي بـود امـا در آن نقطـه                
اركسيـستي در مـورد مـسايل اقتـصادي هـم وجـود             نظرات غيـر م   

 سال گذشته، مـن  20مضاف بر اين طي . اينها اشتباه بودند . داشتند
. ام در امور نظامي، سياسي و حزبي دچـار اشـتباهات زيـادي شـده             

ام اما اين بدان معنا نيست كه         نياورده وي كاغذ اگر چه آنها را به ر     
نـست كـه مـن مرتكـب        حقيقت اي . اشتباهات مذكور رخ نداده اند    

  ».ام اشتباهاتي شده
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������������  

  
ــار       ــه ك ــتباهات ب ــلاح اش ــاطر اص ــه خ ــود ب ــائو خ ــدر م ص

مدرسه مركـزي حـزب     به  در گزارشي   . پرداخت ايدئولوژيك مي 
كادرها را سابقه كاري  تحقيق و بررسي در مورد      ،1945در اوايل   

در عينحال تحليلي همه جانبـه از اشـتباهاتي   مثبت ارزيابي كرده و     
بـار اشـتباهات   او با صراحت . صورت گرفته بود به عمل آورد  كه  

كي بايد  . من رئيس مدرسه حزبي هستم    « :را به دوش گرفته گفت    
؟ مسئول اينهمه اشـتباهاتي كـه در مدرسـه رخ داده شـناخته شـود              

 اناشتباهاتي اسـت كـه در ين ـ       كي مسئول اينهمه   .بدون ترديد من  
معهـذا مـا    «ادامه داد    و   ».از هم من مسئولم   صورت گرفته است؟ ب   

.  چيز خوب است و هم بد      اشتباه هم . ات را تحليل كنيم   بايد اشتباه 
بد است چرا كه شما مرتكب آن شده ايد و خوب اسـت چـرا كـه     

. تخنده انـداخ   شوخي او حضار را به       ». شده ايد  نشما مرتكب آ  
كـه بايـد از   مكـث كـرد     مسئلهسپس رفيق مائوتسه دون روي اين       

چسب زده براو گفت آناني كه به ديگران    . فتاشتباهات درس گر  
اند در آينده بيشتر دقت خواهند كرد و آناني كه مورد اتهام قرار          

آنـان در آينـده بيـشتر مواظـب         : گرفته اند هم چيزي آموخته انـد      
هند بود تا آزادانه به ديگران برچسب نزنند زيرا خـود از ايـن            خوا
علامت سلام بلند كرده و  رفيق مائو دستش را به      .  رنج برده اند   امر

: از آناني عذر خواهي كرد كه به غلط مورد اتهام واقع شده بودند         
ا درود فرسـتاده و     بر شم . كنم ها بر شما را مي     اكنون من برچسب  «

آيا سلامم را پاسـخ     «:  بعد با شوخي گفت    ».خواهم  از شما عذر مي   
 ».ين نخـواهم آورد فت؟ اگر پاسخ نگوييد، دستم را پـاي خواهيد گ 
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ــ  ــحاض ــه هلهل ــسه ب ــان درران در جل ــده و هيج ــراحت و . آمدن ص
 .يرايگي رفيق مائوتسه دون بسياري را به گريه انداختپ بي

يادهاي آموزش و توجه رفيق مائوتسه دون به كادرها در «از (
 معاون رئيس كميته ملي كنفرانس مشورتي ، نوشته وان شود او»انين

  )سياسي خلق چين

 خانوادهمائو و اعضاي 

 كـه در ارتـش اتحـاد        ، را »ينگآن  « برادرم    مخصوصاً ،درپ
 و در جنگ كوريا جان      ستود  شوروي افسر بود و استالين او را مي       

  طولاني پس از مرگ برادرم آنمدتي. باخت، بسيار دوست داشت
گ، تنها پدر سالخورده بود كه بايد اندوه عميـق از دسـت دادن              ين

 عينحال خبر غم انگيـز آن  كرد و در     اش را تحمل مي     پسر گرانمايه 
داشت تا او با آرامش به  پنهان مي) گهمسر آن ين(را از سانگولين  

طي اين مدت، پدر چندين بار از كارهـا و          . تحصيلش مشغول باشد  
ت حـساب  س ـگفت و با انگـشتان د   زندگي شهيدان به سانگولين مي    

 ما قهرمانانـه جـان      ي  ه چگونه پنج تن از اعضاي خانواده      كرد ك  مي
ــهباخ ــدت ــور   )11(. بودن ــوز منظ ــانگولين هن ــام س را او  در آن هنگ
 آگـاهي يافـت، در غـم سـوزاني       مـسئله از  كه  سرانجام  . فهميد نمي

گ را از او جدا     ط يكسال بعد از ازدواج، مرگ آن ين       غرق شد؛ فق  
                                                 

در منابعي تعداد اعضاي خـانواده مائوتـسه دون كـه در مبـارزه عليـه        -11
يانـگ كـاي هـويي    :  شش تـن گفتـه شـده اسـت         مرتجعان جان باخته اند،   

؛ 1943 سـالگي در  47؛ برادرش مائو زمـن در    1930اش در      ساله 29همسر  
؛ مـائو زجـين پـسر    1935ر  سـالگي د 30مائو زتـن جـوانترين بـرادرش در      

 28؛ پــسر ارشــدش مــائو آن ينــگ در 1929 ســالگي در 24كاكــايش در 
  .1946 سالگي در 18زاده اش در  ؛ مائو جويونگ برادر1950سالگي در 
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چنـدان نـسازد در اتـاق        او براي آنكه اندوه پدر را دو      . ساخته بود 
نان پـدر از چـشمان      م سر ميز    گريست، با اينه   خودش پناه برده مي   
را در قاشق  و در حاليكه     اش به حالت او پي برد      سرخ و ورم كرده   
 به فكر فرو رفت و بعد بـدون خـوردن چيـزي             اًدست داشت عميق  

لين انـدوهش  از آن پس سانگو. نخوري را ترك كرد   آهسته اتاق نا  
امـا بـه    . گرفت را در قلبش نهان داشته و جلو ريختن اشكش را مي          

ديد  پدر كه مي. كرد را به خوبي درك مياو ال پدر احساس حهر  
جنگ اسـت  « :شود به وي گفت    تر مي  او با گذشت هر روز تكيده     

ايـد  گ نب فكـر نكـن كـه آن ين ـ       . گيرد ها را مي   و جنگ جان انسان   
  ».باخت چرا كه پسر من بود براي خلق چين و كوريا جان مي

سانيده شد،  رهگ به آگاهي عام از آنكه خبر مرگ آن ينپس
 از  ».باشـي  مـي  ارشدم   تو دختر مروز  ااز  « :پدر به سانگولين گفت   
و مبـذول داشـته     بـت و خاصـي بـه او         حم آن به بعد پدر توجه پـر      

غيره چيزهاي او وارسي كرده      وضع لباس، غذا و     شخصاً از  معمولاً
  .ناميد  مي»دختر ارشدم«هايش  مكاتبهو او را در 

گ بـه  واست تا جنازه آن ين ـ  ز پدر اجازه خ   زماني سانگولين ا  
 :ولـي پـدر سـرش را تكـان داده و گفـت            . چين برگردانـده شـود    

چرا بايـد  . توانند به خاك سپرده شوند   شهيدان در هر كجايي مي    «
اش را اينجا بياوريم؟ آيا هزاران هزار شهيد داوطلب چينـي             جنازه

پهناي يك اقيـانوس بيكـران را        ذهن پدر    »در كوريا دفن نيستند؟   
  .داد خلق را ملاك عشق و نفرتش قرار مياو منافع . داشت

هـا اسـتواري نـادري        پدري مهربان در برابـر غـم       عنواناو به   
 از دست دادن ناگهـاني      او داغ روحي سانگولين را به علت      . داشت

ــا تمــام وجــود همــسرش  ــابر تقاضــاي 1959در . فهميــد مــيب  بن
  خـودش ترتيـب سـفر سـانگولين را بـه           مـصرف سانگولين، او بـه     
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. گ برود سر آرامگاه آن ينكوريا داد تا بر به »شاو هوا«همراهي  
ه يبـه توص ـ دولـت كوريـا   ي بـرا ي رفع هر گونه زحمتاما به خاطر    

هوا به سرپرستي رفيق ان رونگ بـه عنـوان           سانگولين و شاو  پدر،  
عادي به كوريا رفته، در سفارت خود ما اقامت      يك هيئت   اعضاي  

  . دگزيده و چند روز بعد بر گشتن
آرامگـاه رفيـق   « :گ نوشته شده استقبر آن ينسنگ بر سر  

رفيق مـائو آن    « :خوانيم ميسنگ  بر روي ديگر     و   »گن ين مائو آ 
 رهبر ايالت هونان، پسر ارشد رفيق مائوتسه دون گ از شائوشان    ين

و در  پيوسـت   طلبان چيني   اوبه د مصممانه   1950او در   . خلق چين 
د امريكـا قهرمانانـه جـان         در جنگ مقاومت ض ـ     1950 نوامبر   25

 .باخت
گ نسل   انترناسيوناليستي رفيق آن ين    از روحيه ميهنپرستانه و   

افتخـار ابـدي   . خواهد گرفـت  جوانتر براي هميشه آموخته و الهام       
  »!گ شهيدبه آن ين
ني را كه جان شان را براي انقلاب كليه كساي  پدر خاطره     

 مادرمان به دسـت   كه1930در . داشت فدا كرده بودند گرامي مي   
  را فرستاد تا او را به خاك سپرده رفقاييدشمن به قتل رسيد، پدر      

او در شعري بـا  .  بر آرامگاهش بنا نهند  ي سه فرزندش سنگ   و به نام  
 نـام اش به مادر را با ستودن او به  عشق عميق» پاسخ لي شويي  «نام  
زده  ي مادر حـرف  بارهاو بارها در. د دار   بيان مي  »سپيدار سربلند «

او قـصه  . نمـود  مـي اش تمجيد  اطر وفاداري و قهرمانيو او را به خ 
  و سـه فرزنـدش   مـان بـا اسـتواري از مادرسـالمند        د كه مادر  كر مي

 عـادي  يگذشته و دلاورانه به سوي اعدام رفت؛ كاري كه از انسان          
  .ساخته نيست

پاسـخ بـه لـي      «اي از شـعر      هخروزي از پدر خواستيم كـه نـس       
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او . اي بـه مـا بدهـد    ش بـه عنـوان يادگـاري    را با خط خود    »شويي
 را آرام در رنـگ فـرو   مويك، قلم نانهيغمگپشت ميزش نشست و  

ترسـيديم    پهلوي ميـز ايـستاده بـوديم و مـي     خموش، كاملاًما  . برد
پـس از لحظـاتي او لاي كاغـذ مخـصوص را بـاز              . مزاحمش شويم 

 مـا كـه   ».را از دست دادم سپيدارممن گل «كرده و بر آن نوشت     
سـپيدار   من"گفتيد   پدر، بايد مي  « اشتباه كرده گفتيم     فكر كرديم 

 كاغذ ديگري به او داديم       با عجله  و  »". را از دست دادم    سربلندم
مناسـبتر  « : آنرا بنويسد، اما او كاغذ را نگرفـت و گفـت       تا مجدداً 

مان  ما فهميديم كه او چقدر مادر».پيدار بناممساست كه او را گل   
هـاي مـا اشـك       از چـشم  ،  يدن پاسـخ و   يبا شن . داشت را دوست مي  
 »مسپيدار سربلند «مان را    ما دانستيم كه وقتي او مادر     . سرازير شد 

ي تكريمش از وي بود ولـي وقتـي او را            خواند، اين نشاندهنده    مي
 . بـه اوسـت    دلبنـديش كند اين نمايانگر       خطاب مي  »سپيدارمگل  «

 احتـرام و بـا دو       پدر در چند دقيقه شعر را نوشت و بعـد آن را بـا             
  .دست به ما پيشكش كرد

  )1983و هوا پسر و عروس مائوتسه دون، به قلم مائو آنچنگ و شا(

  از مائوتسه دون بيĤموزيم

 داراي  شـعار نيـست بلكـه     ختن از مائوتسه دون فقط يك     وآم
ي    زماني كـه شـما نماينـدگان از كنگـره          .باشد  يماي    مضمون غني 
جوانان در روستاها، كارخانجـات     گرديد بايد به تمام      حاضر بر مي  

ي گومينـدان   و شهرها در مناطق آزاد شده و در مناطق تحت سلطه       
ها تن آنان را بسيچ  ليونيبگوييد كه اين كنگره پشتيبان چيست تا م 

بهترين راه بـراي انجـام   . يمبه طرف خود جلب كن  ي  ش رو يدر پ و  
ن فـرا    به پيروي از درفـش مائوتـسه دو         را  اينست كه آنان   اين امر 
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ضمن دعوت تمام جوانان ما براي گام نهادن به پيش زيـر            . بخوانيم
 در دسـت   آن راكه اين درفش كه امـروز     دانست  اين درفش، بايد    

مائوتسه دون انسان كبيـري اسـت كـه از          .  آمد پديد يم چگونه دار
در كار تبليغـاتي بـين جوانـان        . خاك چين خودمان برخاسته است    

آموزيـد بايـد بـه او     مائوتسه دون مـي كشور، يا زماني كه خود از     
و يـا    از آسمان ، رهبر مـادر زاد، نيمـه خـدا          منزل  يك رهبر   مانند  

در غير آن قبول    . رهبري كه همانندش شدن ناممكن است، ننگريد      
  . بيش نخواهد بوداي  حرف ميان تهيما رهبرمنحيثوي 

 خاطر نشان مي نمايد كه در روستا به دنيـا آمـد و              صدر مائو 
و در خرد سالي او هم در برخي از جوانب تفكرش خرافـاتي     باليد  

 ناراحت شد كـه در كتـابي        اًمائوتسه دون شديد  . مانده بود  و عقب 
كه او حتي در بود  آمده چاهار – چاپ شده در منطقه مرزي شانسي

دهسالگي مخالف خرافات بوده و در سن كودكي هـم بـه خـدايان     
عكس،  بـر يـد كـه كـاملاً   گو رفيق مائوتسه دون مي  . اعتقاد نداشت 
بود به خدايان اعتقـاد داشـت و فراتـر از آن            ي  خردسالوقتي پسر   

هنگامي كه مادرش بيمار بود، براي بهبـودش از         . بسيار متدين بود  
باره صدر مائو واژگونه مطالب آن كتاب در. جست مي عادبودا است
 هم خرافاتي نبود و با خرد ي كودكشد او در  گفته ميوقتيبودند 

گويد كه  صدر مائو مي. ي به دنيا آمده و از خرافات بريده بود     ذات
 فيودالي در جامعه    افزون بر اين  . ها با واقعيت وفق ندارند    اين ادعا 
ي دهقـاني       ا    ممكن نبود كه فردي چه از خـانواده         عموما آن زمان 

صدر مـائو در روسـتايي   . يا كارگري به يكبارگي از خرافات ببرد  
توانـست تـا    ينمچشم به چهان گشود و ازينرو     دهم  در پايان قرن نز   

چرا توضيح اين نكته ضروريـست؟ زيـرا    . حدودي خرافاتي نباشد  
ما نبايد تصور كنيم كه چون شماري از جوانان ما هنـوز خرافـاتي           
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. تواننـد آمـوزش ببيننـد و بايـد كنـار گذاشـته شـوند                ياند پس نم  
البته ( توانست صدر مائو امروزي شود   كودك خرافاتي ديروز مي   

خرافـات را   ). تواند صدر مائو شـود     گويم كه هر كودكي مي     نمي
آيا شما هم چند سـال پـيش خرافـاتي نبوديـد؟           . ميتوان از بين برد   

! زديـد  مـي  نقه وقتي كودك بوديد    كتوانيد انكار نماييد     شما نمي 
 بـه خـاطر آنكـه       اًصـرف شد  هاي دوران كودكي     كمبودمنكر  نبايد  

  .ايد اكنون پيشرفت كرده
صـدر مـائو     اصـول دو چيـز را بايـد از        از  در رابطه بـا دفـاع       

اول پافشاري روي يك سمتگيري و دوم مشخص كردن         . آموخت
مشخص كردن تنها با درك آن توسط يك فرد يا پذيرش آن         . آن

. هاسـت   نيست؛ اين امر وابسته بـه تـوده        ميسرتوسط تعدادي افراد    
سوي اكثريت مـورد    براي آنكه اصول در عمل پياده شوند بايد از          

در گـرفتن جانـب حقيقـت    . تاييد، تـصويب و اجـرا قـرار گيرنـد     
مائو نه فقـط اصـول را توضـيح          صدر. ي موجود است  يها دشواري

هـاي مـشخص عملـي       هـا و تاكتيـك     اسـت يداده كه چيست بلكه س    
هـاي او بـراي يـك         ارائه داشته اسـت، و سياسـت       همكردن آنها را  

  .ا آن مرحله بوده اندمرحله معين تاريخي، در انطباق ب
هـاي   گـي  اينـست يكـي از ويژ      - مطالعه كـردن   خود را وقف  

ازد ولـي بـازهم احـساس       پـرد  او هر روز به مطالعه مـي      . صدر مائو 
گويد كه اين و يـا آن موضـوع را            مي او معمولاً . كند يت نمي رضا
خواهيم شاگرد صدر مـائو       اگر مي . فهمد و نياز به مطالعه دارد      نمي

  .ي او ياد بگيريم ز اين روحيهباشيم، بايد ا
پـردازد    باره حقيقـت نمـي    صدر مائو به حرافي ميان خالي در      

بلكه حقيقت را با پراتيك مشخص تلفيـق بخـشيده آن را ملمـوس              
. هاي كنـوني   اينست چگونگي دست يافتن ما به پيروزي      . سازد مي
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ــسه دون   ــوختن از مائوت ــت   در آم ــا بايــد سياس هــا و  جوانــان م
 ري و اصول و حقايقي را كه او     ص و نيز سمتگي   هاي مشخ  تاكتيك

 نموده است مطالعه كنند؛ تنها بدينترتيب كار ما بـا واقعيـت             ينشان
جوانان نبايد خود را با لفاظي سرگرم . در پيوند فشرده خواهد بود

رياي النين رهبر انقلابي كبير پرولت    . سازند بلكه بايد به عمل بروند     
بيشتر توجه به واقعيـات بـسيار       كمتر پرگويي سياسي و     «جهان از   

اين آموزشي گرانقـدر بـراي      . راند  سخن مي  »ساده و كار روزمره   
ن وجـه مميـزه اسـت       سه دون داراي اي   تانديشه مائو . جوانان ماست 

بيان مشخص داده و آن را در سرزمين چـين بـه        كه به حقيقت عام     
  . فراگيرند نيزجوانان ما بايد اين نكته را. برد كار مي

و به نحوي خستگي ناپذير يك حقيقـت را توضـيح           صدر مائ 
تا همه آن را پذيرفتـه      كند    ميداده، آن را مكرر در مكرر بررسي        

بنابرين براي تبديل درك و خـرد رهبـران بـه    . و به نيرو بدل شود    
 از يـك پروسـه آمـوزش و اقنـاع و گـاه            ها، لازمست    نيروي توده 

وقتي . ها، گذشت  توده شدنحتي يك دوره انتظار، انتظار به بيدار     
شـود، او صـبر    نظرات صدر مـائو از سـوي همگـان پذيرفتـه نمـي           

او نظراتش را در هر فرصت مـساعد تـشريح نمـوده و بـه             . كند مي
او همين شيوه را در داخل حزب . پردازد آموزش و اقناع افراد مي    

يد ديگـران قـرار    تاي هم به كار گرفته است زماني كه نظرش مورد        
سـال جنـگ    وضعيت طي ده     متذكر شدم،  قبلاً چنانچه   .گرفت نمي

رفيق مائو بر آن بود كـه مـا بايـد بـه         . داخلي همينگونه بوده است   
داديم و نه حمله بـه      تمركز مي كار به منظور ايجاد مناطق پايگاهي       

رش اكثريت كه خواهان حملـه بـه        اما نظرات او مورد پذي    . ها شهر
شـت جـز پيـروي از     اي ندا   شـد و او چـاره      ها بودند، واقع نمي   شهر

آنگاه او بلافاصـله    . نتيجه اين شد كه ما شكست خورديم      . اكثريت
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سازد كه شيوه     خوب، ما باختيم؛ اين ثابت مي     « :اي گفت   در جلسه 
  ».ر دهيمييد آن را تغيبياي. ي ما غلط است 

هاي رهبري حزب پيشتر از اين نظرات صدر مائو          اگر ارگان 
 و مـا    نمـي ديـد   تلفـات عظـيم      آنگونـه  كردند، انقلاب  را قبول مي  
ي   مانـده  از آنجايي كه تاثير جامعـه عقـب       . بوديم تر مي  خيلي قوي 

 هاي انقلابي محسوس است، معمولاً      در درون حزب و سازمان     چين
  . نشوند درك يافتد كه نظرات صحيح به آساني و فور اتفاق مي

،  بيشتر عيان گرديدچانكايشكزماني كه خيانت ضد انقلابي    
ودال از وي    بروكـرات و زمينـداران في ـ      -ادورات كمپـر  تنها طبق ـ 

 بـه اما بودند كساني در حزب كمونيـست كـه    . كردند  پشتيباني مي 
كـه  اعتقاد داشـتند     و با بينش محدود خود        غلتيده »چپ«انحراف  

آنـان بـه    . بورژوازي قابل اعتماد نيستند     بورژوازي متوسط و خرده   
ست ديگري خـورده  صدر مائو گوش نداده و در نتيجه انقلاب شك 

سپس صدر مائو براي . ديمهزار لي ش 25و ما مجبور به راهپيمايي      
 و سـاير اعـضاي      چانكايـشك مقاومت عليه تجاوز جاپان اتحاد بـا        

گفتنـد كـه اگـر مـا           مـي  ها اقشار بالايي را مطرح نمود ليكن برخي      
صـدر مـائو   . اي اعـراض كنـيم    م بايـد از هـر مبـارزه       بندي اتحاد مي 

 مـا   و سايرين دشمنان داخلي ما هستند؛      چانكايشكجواب داد كه    
ولي اينان شـركا  . شويم تا عليه دشمن ملي بجنگيم     با آنان متحد مي   

و متحدان قابل اعتماد نيستند و ما بايد مواظب آنان باشـيم در غيـر        
ما به اقداماتي متوسل شديم   . صورت آنان بر ما خواهند تاخت      اين

  . نا مطلوب را بگيريميها تا جلو انحرافات راست و سازش
-  جهانشمول ماركـسيزم   ي حقيقت   براي به كار بستن موفقانه    

زم در كشور، ما بايد آن را با واقعيـات چـين انطبـاق بخـشيم،                يلنين 
 بـه پـيش   راسـخانه  ريم،  بغرنج و مشخص را بـه عهـده بگي ـ        وظايف
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رويم، مدتي طولاني برزميم و اكثريت خلق به شمول تعداد وسـيع         
. همراهي كننـد جلو جلب كنيم تا ما را در راهپيمايي به         جوانان را   

  .ي كوچك خودمان تكيه كنيم توانيم بر صرفاً دسته ما نمي
ست كـه   ي ـ ن معنا بدانآنان  تربيت  با جوانان و    حدت  ، و عتاًيطب

هاي حـزب كمونيـست بـه آنـان بگـوييم و نـه از                تنها از شايستگي  
تمان اشـتباهات   جوانان، بجاي ك  ي  كنونكنفرانس  ر  د. خطاهاي آن 

  .ايم حزب كمونيست، بسياري از آنها را شناسانده
دانـد چـه مقـدار خـون          در مبارزه انقلابي مان، هيچكس نمـي      

ايم، يا چـه تعـداد بـر        ريخته شده است، چقدر شكست متحمل شده      
ترين اوقات هم نبايد اميـد   ناگوارولي ما حتي در  . خاك افتاده اند  

، مـا    كه صدر مائو گفتـه اسـت       همانطوري. خود را از دست بدهيم    
، رفيقـان جـان باختـه را بـه     ها را بـشوييم  بايد دوباره بايستيم، خون  

  .خاك سپاريم و مجدداً به نبرد برويم
جلد اول منتخب  »از مائوتسه دون بياموزيم« مقالهي ازيها قسمت(

  )آثار چوئن لاي
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